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براي نمايش مضحکه انتخابـات      
ادعـا  .   به جان همديگر افتاده انـد      

ميکنند که ميخواهند نظر و راي 
پاسخ ما اين   .   مردم را جلب کنند   

است که مردم ايران انتخابشان را       
انتخاباتي که در آن، زن     !   کرده اند 

را به اين خاطر که انسـان حسـاب       
نميکنند، پيشاپيش فـرودسـت و        
تحقير شده اعلام کرده اند، باطـل       

. مضحکه ايي بيش نيسـت    .   است
بايد بسـاطشـان را روي سـرشـان             

ــه جــرم زن          .   خــراب کــرد    ــايــد ب ب
ســتــيــزي آشــکــار و عــلــنــي تــک            
تکشان را گـرفـت، بـه پـاي مـيـز                

ــد        ــه کشــان ــم بســاط زن    !   مــحــاک

ستيزيشان را جمع و ملغي اعـلام       
 !کرد

اينها در شرايطي ميليونـهـا دلار        
خرج تبـلـيـغـات انـتـخـابـاتـيـشـان               
ميکنند، ميليـونـهـا دلار صـرف          
سرپا نگه داشتـن بسـاط لـفـت و             
ليسشان از قبل مردم ميکنند که   
سفره کارگران خـالـي اسـت، زنـان          
بــراي تــامــيــن کــيــف و کــتــاب              
فـــرزنـــدانشـــان، دخـــتـــران بـــراي         
پــرداخــت شــهــريــه تــحــصــيــل               
ــه              دانشــگــاهشــان تــن خــود را ب

 !معرض فروش گذاشته اند
ما ! زنان و مردان آزاديخواه   !   مردم

از شما ميخواهيم که عـلـيـه ايـن           

نمايشي که مهر بي حقوقي هـمـه         
. ما بر آن خورده است بپا خـيـزيـد         

متحد شويـد، مـتـشـکـل شـويـد،             
! صدايتان را با هـم بـلـنـد کـنـيـد               

نگذاريد که صداي زوزه اينـهـا از         
مساجد محل، از مـطـبـوعـات و          
رسانه هاي جمعي بـراي کشـانـدن         
مردم به پاي صندوقهاي راي بلند      
شود؟ کدام راي؟ کدام انـتـخـاب؟         
در مملکتي که سـران ايـن نـظـام             
حتي حق پوشش زنان را از آنـهـا            
سلب کرده اند، در ممـلـکـتـي کـه            
حــق انــتــخــاب ســيــاســي، آزادي          
عقيده و بيان، تجمع و تشـکـل را          

  ۱۰پايمال کرده اند،             

اين نمايش سلب ! اين انتخابات نيست
!انتخاب و اختيار مردم ايران است  

! مارس مردم سنندج در مقابل انقلابيگرى بى ريشه تلويزيونى٨دفاع از   

 مهرنوش موسوي 
 مـارس امسـال در سـنـنـدج بـا                ٨

جنب و جوش بالاي مـردم بـرگـزار          
 مارس امسال، ٨يک هفته به  .   شد

ديبا عليخاني و آزاد زمـانـي دو            
تن از شخصيتهاي محبوب و حـق       
طلب جنبش انسـانـگـراي ايـران و           
مردم مـبـارز کـردسـتـان بـه اداره               
امــاکــن و نــيــروهــاي انــتــظــامــي          

رويا طـلـوعـي از       .   فراخوانده شدند 
کانون زنان کردستان نيز فراخوانده     
شد، وي رد صلاحيت و اين کانـون        

جمهـوري اسـلامـي      .   رد مجوز شد  
تلاش کرد تا به هر شکل ممـکـن،         

با تحمـيـل ارعـاب و يـا تـفـرقـه،                 
ــزاري          ــرگ ــوي ب ــل  مــارس در       ٨ج
از دامـنـه آن       .   سننـدج را بـگـيـرد        

فضـاي شـهـر      .   موفق نشـد  .   بکاهد
گـرايشـات   .    مارسي شـد   ٨سنندج  

ناسيوناليستي مجبور شدند بـراي     
ــه               ــراز وجــود ســيــاســي خــود ب اب
ســـنـــگـــري قـــدم بـــگـــذارنـــد کـــه          
سالهاست براي تحکـيـم آن، بـراي          
کوبيدن مهر برابري طلبي بر سينه     

نـفـس   .   جامعه، مبارزه شـده اسـت      
 مارس در جـامـعـه ايـي           ٨برپايي  

ــش                     ــبـ ــنـ ــن جـ ــنـ ــه زن در سـ کـ
ناسيوناليستي، فقط نقش حـيـات       
خلوت جنبـش پـيـشـمـرگـايـتـي را              
داشته است، در جـنـبـشـي کـه از               
اهــداف ســيــاســي اش، تــا روش            
ــار و                   ــعـ ــا اشـ ــارزه اش، تـ ــبـ مـ
ــه                 ــف ــس ــل ــر و ف ــن ــات، ه ــي ــلاق اخ
وجوديشان تماما غيـر انسـانـي و          

مردسـالار و قـوم پـرسـتـانـه بـوده                
است، اين يک پيشروي اجـتـمـاعـا          

. سياسي و راديکال بوده و هسـت         
ايــن پــيــشــروي فــقــط بــا مــبــارزه          
آگــاهــانــه، نــقــشــه مــنــد، دخــيــل،        
اجتماعـي و روي زمـيـن، عـلـيـه               
خشونت حاکم از سـويـي و راسـت           
جامعه کردستـان از سـوي ديـگـر             

بايد مثل تخـم    .   متحقق شده است  
 ٢چشم از اين                   

 

آخرين تلاشها بـراي نـجـات جـان           
كبري رحمانپور بي ثمر جلوه مي       

يک انسان بـي گـنـاه و بـي            .  دهد
مضــطــرب و مســتــاصــل      پــنــاه،   

 .اعدام را انتظار مي كشد
كه خواهـان  " جامعه حمايت زنان" 

برابري زن و مرد در هـمـه شـئـون             
اجتماعي و حقوق انسـانـي اسـت         

يک تعرض به      حکم اعدام کبرا را   
کــبــرا .   حــقــوق انســان مــي دانــد        

قرباني شرايط خفـت بـاري اسـت          
که در آن زندگي ميکرد و ايـن او          
نيست که بايد تاوان آن حقارت و        
محروميتهايي را پس بـدهـد کـه          

ايــن .   بـه او تــحــمــيــل شــده اســت         
ــان                 ــچ انسـ ــيـ ــت را هـ ــيـ ــعـ واقـ

 .نميتواند انکار کند شرافتمندي 

حكم اعدام كبري، غير انساني و       
. ظلم دوباره به يـک انسـان اسـت            

يک بار به خاطر تعرض وتـحـقـيـر         
توهيني که بـه او شـده و بـار                و  

 .دوم به خاطر مجازات کردنش 
چرا که او براي رهايي از اسـارت          

در قـرن    .   فقر از چاله به چاه افتاد     
ــمــدن و                   ــكــم كــه ت ــيــســت و ي ب
تـكــنـولــوژي، تـحــول ارتـبــاطــات         

 ۱۰وديدگاههاي              

 !نھادهای حقوق بشر
!همه انسانھای شريف و دادخواه  

 



 ٢٩ ٢           رهايی زن         شماره 

 مارس روز جهاني ميـلـيـونـهـا          ٨
انسان آزاديخواه و بـرابـري طـلـب          

جنـبـش زنـان در ايـن روز             .   است
كيفر خواست خود را عـلـيـه يـك            
ــگــري، خشــونــت،              ــتــم ــا س ــي دن

حقوقي و تبعيض و نـابـرابـري          بي
ــد و دادخــواســت          طــرح مــي    ــن ك

انساني خود را بـر عـلـيـه نـظـام                
 داري  بعنوان منشأ همـه     سرمايه

مشقات امروز جامـعـه بشـري و          
 .دارد حافظان اين نظام اعلام مي

ما زنان و مردان شـركـت كـنـنـده            
 مـارس هـمـصـدا بـا          ۸در مراسم  

زنان و مـردان مـعـتـرض جـهـان               
خــواســت و مــطــالــبــات خــود را          
اعلام و براي تـحـقـق آن مـبـازره              

 .كنيم  مي
ـ آپارتايد جـنـسـي را مـحـكـوم           ۱

كنيم و  خواهان لـغـو کـامـل              مي
قوانين زن ستـيـز، مـرد سـالار و            

 . نابرابر در جامعه هستيم
ـ برسـمـيـت شـنـاخـتـن  حـقـوق                  ۲

بـــرابـــر زن و مـــرد در هـــمـــه                   
فعاليتهاي اجتماعي، اقتـصـادي     

 .و سياسي 
ـ سنگسار كـردن، خشـونـت بـر           ۳

زنــان و قــتــلــهــاي نــامــوســي را            
جــنــايــت و وحشــيــگــري عــلــيــه          

دانيم و آنرا مـحـكـوم          بشريت مي 
 .كنيم مي
ـ آزاديهـاي فـردي، اجـتـمـاعـي            ۴

ومدني مـردم  مـحـتـرم شـمـرده               
پايمال شدن اين حـقـوق بـه        .   شود

هــر بــهــانــه اي جــرم مــحــســوب            
 .ميگردد

ـ تعيين حقوق و دستمزد بـرابـر         ۵
براي همه آحاد جامعه اعم از زن        

 .و مرد 
ـ  زنان خانه دار کـارگـر بـيـکـار         ۶

ما خواستـار   .   محسوب میشوند 
تأمين اجتماعي کامـل، شـامـل        
بــيــمــه بــيــکــاري، بــيــمــه از كــار          
ــازنشــســتــگــي و             افــتــادگــي و ب
برخورداري از حـقـوق و مـزايـاي            

 دار     برابر براي کـلـيـه زنـان خـانـه            
 .هستيم 

همسران و کودکان کـارگـران   .   -۷
از شرايط غيرانساني که به آنـهـا         
ــه شــدت رنــج               تــحــمــيــل شــده ب

ما از اعتراض و مبارزه     .   ميبرند
کارگران و خانواده هايشـان بـراي        
گرفتن حقوقهاي معوقه، افزايـش    

حــقــوق بــه نســبــت تــورم ورفــاه             
خانواده هاي کارگري  و تـامـيـن           
يــک زنــدگــي انســانــي و مــرفــه             

 كنيم   پشتيباني مي
زنده باد جنبش بـرابـري طـلـبـانـه            

 زنان
!                                     مارس٨زنده باد 

 جامعه حمايت زنان
 ۸۳ اسفند ۱۸

  
  

 
 

! مارس سنندج٨قطعنامه   

 ...  دفاع١بقيه از صفحه 
 جنبش و پيشرويهايش نگـهـداري      
کرد، به جاي حمله به آن، قـاعـدتـا          
هر انسان شريفي بايد وظيفه خـود       
بداند که از آن در مـقـابـل تـعـرض             
دشمنان مردم محافظت کند و بـا        
بهانه گيري بيجا و غير موجـه بـه          
آن خود را سنگ روي يـخ نـکـرده،         

ايـن  .   اين جنبش را تضعيف نکنـد     
جنبش سکوي پرش عدالتخـواهـي      

 مارس سـنـنـدج،      ٨.   در ايران است  
نـبـوده و     "   کـردسـتـانـي    " يک تجمع    

نيست، در فضاي سياسي ايران که    
بســيــاري از کســانــي کــه بــه نــام             

فعاليت ميکـنـنـد، بـا        "   حقوق زن " 
سياسـت رفـرانـدوم تسـلـيـم شـده،              
شکست طلبي خودشان را روحـيـه        
مردم جلوه دادند، کرکـره هـايشـان       
ــرگــزاري             ــد، ب ــيــن کشــيــدن ــاي را پ
تجمعي با اين درجه گستردگي، با 
اين قطعنامه غـرور انـگـيـز و بـا               
سخنرانيها و شور و شعفـي کـه از        
خود نشان دادنـد، سـتـاره ايـي بـا              
درخشــش قــوي در آســمــان ايــن              

بــراي يــک درصــد     .   جــنــبــش اســت  
چــنــيــن مــوفــقــيــت و حــرکــتــي،            
ــا                 ــگــر ســر از پ ــبــشــهــاي دي جــن

 مـارس امسـال       ٨.   نمـيـشـنـاسـنـد      

مردم شهر سـنـنـدج، مـردم شـهـر               
سقز، ديواندره و سـايـر شـهـرهـاي            
کردستان جنبش ما را روي پاهاي      
استوار خودش در يک قامـت رسـا         

بـه  .   جلو کل جامعه ايران گـذاشـت      
تجمعات اعتراضي ساير شهرهاي    

 .ايران وصل شد
در مراسم سينما بهمن کـه تـعـداد          
کثيري از مردم تجمع کرده بودند،       
علاوه بر سخنرانيهـاي پـرشـور بـر           
عليه ستم کشي و بي حقوقـي زن،         
محکوم کـردن هـمـه و هـر گـونـه                 
اشکال ستم و تبعيض به زنان يـک         
قطعنامه راديکال، حق طلـبـانـه و         
برابري طلب به عنـوان ادعـانـامـه          
يک جنبش انساني صـادر شـد کـه           
مورد حمايت قاطع مردم مجتـمـع       

قـطـعـنـامـه      .   در سالن قرار گـرفـت      
ايي که ميـتـوان و بـايـد آن را بـه                  
پرچم خواستها و مطالبات جنبش     
برابري طلبي زن در سـراسـر ايـران           

اين قـطـعـنـامـه را بـراي           .   بدل کرد 
رجوع به آن در اين شـمـاره نشـريـه            
رهايي زن به خوانندگان، مـجـدادا       

 .تقديم ميکنم
در اين ميان عکس العـمـل حـزب           
کمونيست کارگري اعجـاب آور و        
راستش براي سرنوشتي کـه بـه آن           

درغـلــطــيـده انــد، تـاثــر انـگــيــز و             
مـيـنـا احـدي از         .   تاسـف آور بـود      

رهبران اين حزب و از مسـئـولـيـن           
سازمان آزادي زن، در هفـتـه هـاي          
اخير به جاي تـعـظـيـم در مـقـابـل               
جنبش عظيم برابري طلبـي مـردم        
شهر سنندج، به جاي درس آموزي      
ــه                      ــا چ ــه و ب ــگــون ــکــه چ ــن از اي
مکانـيـسـمـي مـيـشـود حـتـي در                
شرايط اختناق سياسـي، مـردم را         
بــراي دفــاع از ســنــگــر آزادي و               
برابري انسان جمع کـرد، بـه جـاي            
در افتادن با ناسـيـونـالـيـسـم، دوم            
خرداد ورشکسته و رفـرانـدوم، بـه           
جاي دفاع از جـنـبـش در مـقـابـل               
خشونت حاکم، با ايـرادگـيـري بـي          
ربط، خود را سنگ روي يخ کـرده،      
قبل از هـر چـيـز آب بـه آسـيـاب                   
کساني مـيـريـزد کـه سـالـهـاسـت                

 مارس، جنبش دفـاع از        ٨جنبش  
ــاع               ــبــش دف ــن ــودک، ج ــوق ک ــق ح
عدالتخواهانه و راديکال از حقـوق      
انسان در کردستان خار چشمـشـان       

 .بوده است
سئوال هر کسـي کـه ايـن نـوشـتـه                
مينا احدي را خوانـده اسـت، ايـن           
نيست که در کنکاش بـراي کشـف       

مـن  "   تـئـوريـهـاي    " اعجـاب آمـيـز        

درآوردي و دلبخواهي ايـن جـريـان         
در اطلاق برچسب کوپني راست و       
يــا چــپ بــه ايــن يــا آن حــرکــت                  

ايـنــهــا  .   اجـتــمـاعــي شــرکـت کـنــد        
چپ يا راسـت    .   بيهوده و پوچ است   

قــلــمــداد کــردن يــک جــريــان، يــک          
حرکت اجتماعي توسط يک حـزب       
و يــا جــريــان ســيــاســي، بــرچســب          

بــراي "   فــحــش و نــاســزا     .   " نــيــســت
خالي کردن عقده هاي روشـنـفـکـر          
جهان سومي کشوري نـيـسـت کـه           
سوار الاکلنگ يا شعار پـردازي و         
راديکاليسم نـمـايـي مـنـزوي، يـا             
دنباله روي از مردم و آب قـاطـي            
کردن در سياست و راديکاليسمش     

آخــر جــامــعــه هــنــوز      .   شــده اســت  
مدنيتي دارد، نميشـود از خـواب         
بلند شد و هر حرکتي را کـه بـاب             
دل نباشد، بـه انـدازه کـافـي بـراي              
مسئولين اين جـريـان آکسـيـونـي،          
ارضاء کنـنـده نـبـاشـد، روي هـوا              

يـا بـر عـکـس بـا            !   راست نـامـيـد     
هــمــيــن هــيــجــان، مــردم را بــراي          
شرکت در تظاهرات پشت سر هخا      
فراخوان داد و تازه آن را گردش بـه         

آخـر هـر     !   چپ جامعه هـم نـامـيـد         
. چيزي قانوني دارد، منطقي دارد     

به هـمـيـن سـادگـي نـمـيـشـود بـا                   

 븁댁먁댌ظصبيت به در و ديـوار بـه دلـيـل              
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 ٣          رهايی زن           ٢٩شماره  

 ...  دفاع٢بقيه از صفحه  
جور در نمي آيد، ايـن ذهـنـيـت را             

 .بدوا معالجه کند
اين اولين بار نيست، جريان ميـنـا      
احدي متاسفانه و با تـاثـر فـراوان           
به راهـي قـدم گـذاشـتـه اسـت کـه                 
هرگونه جنبش و تـحـرک سـيـاسـي           
اجتماعي را که با منفعت سياسي 
و حزبي وي خوانايي نداشته باشد،    
تکفير ميکند و اين بـدتـريـن نـوع           
چپ، و بدترين شيوه ضربه زدن بـه         
جنبش عـدالـتـخـواهـانـه در ايـران             

اين بدترين کـاري اسـت کـه         .   است
ميشود با خود راديـکـالـيـسـم در            

 .جنبش مردم ايران کرد
لذا اين ارزيـابـي و بـهـانـه گـيـري                 

فاقد هرگونـه   .   پشيزي ارزش ندارد  
ارزش سياسي، تئوريک، اجتماعي  

بـا ايـن تـئـوري و           .   و عملي اسـت    
متدولوژي مينا احدي و جريانش،     
نه فقط در پارک سپيدار سننـدج و     
يا پارک لاله تـهـران، کـه در خـود               
شهر کلن آلـمـان هـم نـمـيـتـوانـنـد                

 ٨ نفر را زير يک سقف بـراي      ٥٠٠
آخـر کـدام آدم       .   مارس جمع کنـنـد    

عاقلي، يک تجـمـع اعـتـراضـي آن            
هم زيـر خـفـقـان اسـلامـي را، بـا                  
سخنرانيـهـايـش، ادعـانـامـه اش،           
سابقه تاريخي اش، قطعنامـه اش       
را تکفير ميکند و براي لاپوشاني      
مــوقــعــيــت بــي ربــط خــودش بــه           
تحميل حضور يک نمايـنـده دسـت         
چندم شوراي شـهـر کـه آن هـم بـا                 
عکس العمل بـرحـق مـردم روبـرو            
شده است، گير ميدهد؟ کـدام آدم         

 عاقلي اين کار را ميکند؟
درد ديگري داريد، روراست باشيد     

چـرا  !   با ملت، دردتان را بـگـويـيـد        
همينجوري ناروا، از پشت صفحـه      
کامپـيـوتـرتـان تـهـيـيـج شـده، بـه                 
غليان آمده، اين تهمتهاي سخيف     
را که احدي، بـه جـز احـدي حـزب              
کمـونـيـسـت کـارگـري آن را بـاور                
نميکند، نـثـار مـردم مـيـکـنـيـد؟              
مشکل واقعيتان چـيـسـت؟ آن را           
بگوييد؟ مشکلي که بـاعـث شـده          

به ايـن شـيـوه اگـزجـره، دسـت بـه                  
انــبــان تــئــوري و ســيــاســت بــدون          
منطق ببريد، اتهام وارد کـنـيـد را          

 !بگوييد
تهمت راست زدن بـه مـردم شـهـر              

 مارسشان را، ايـنـکـه        ٨سنندج و   
گويا عده ايي نمايندگان دولـت را        
آورده و بـرده انـد را خـود جـنـاب                 
سردار طلايي هـم از ايـن جـريـان              
قبول نميکند، اين همان مـردمـي        

 ٨ هفتـه قـبـل از           ٢هستند که تا    
مارس به سرشان قسم ميخورديد،     

 مارسيهايي هسـتـنـد       ٨اين همان   
 ٨که چنديـن و چـنـد سـال اسـت                 

مارس را در سـنـنـدج روي شـانـه               
مـن فـقـط      . هايشان حمل ميکنند 

براي مثال نقل قـولـي را از ابـراز              
نـظــر خــود مــيـنــا احــدي در بــاره             
مــراســم پــارســال ســنــنــدج کــه در          

آمـده  ٥٨نشريه آزادي زن  شـمـاره          
است نقل ميکنم، دقت کنـيـد کـه          
اين مـراسـم بـا سـال گـذشـتـه در                  
تمامي وجوه مخـتـصـاتـش هـمـان           

 :است، او گفته است
درود به همه زنان و مـردان آزاده " 

ای که هشـت مـارس امسـال را بـه 
سکوی پرشی بلند بسوی يک دنـيـای 

هشـت مـارس .   بھتر بدل سـاخـتـنـد
امسال، در همـه جـا در تـھـران و 
سنندج، در تبريز و کرمانشاه، در 
بندر عبـاس و رشـت، ايـن صـدای 
اعتراض ميليونھا انسان به بردگـی 
جنسی، به نابرابری و به قـوانـيـن 
ضد زن اسلامی بود که طنين انـداز 

اين صدای انسانـيـت، نـمـونـه .   بود
ای آشکار از عطش مردم مترقی به 
پاک کردن همه قوانين و سـنـتـھـای 

در .   ضد زن از پيـکـر جـامـعـه بـود
در سنندج با حضور دو . . . . .   تھران

مراسمی بر پـا شـد کـه , هزار نفر
در آن صحبت از انسانيت و دنـيـای 

مراسمی کـه در آن مـھـر .   بھتر بود
باطل بر همه قوانيـن ضـد زن در 
ايــران و مــنــطــقــه کــوبــيــده شــد، 
مراسمی که در قـطـعـنـامـه آن سـر 
فصــلــھــای مــھــم ســازمــان دادن يــک 
زندگی شاد، مرفه و برابر بين زن 

 "و مرد، با بانگی رسا اعلام شد
با اين فرض جا ندارد بپرسـيـم چـه           
شده است؟ کافي است مينا احدي      
خودش قطعنامه هاي سال گذشته     

. و امسال را با هم مـقـايسـه کـنـد            
قطعنامـه و سـخـنـرانـيـهـايـي کـه                

همچنان سر فصل مـهـم سـازمـان           
دادن يـک زنـدگــي شــاد، مــرفـه و              
برابر بين زن و مرد با بانگي رسـا           

اين مينا احدي اسـت کـه        .   هستند
از اين مـردم دور شـده اسـت، در               
ارزيابي خـود تـجـديـد نـظـر کـرده               

واقعيت ايـن اسـت کـه اگـر            .   است
اتفاقي ايـن وسـط افـتـاده اسـت،              
همان دردي است کـه ايـن جـريـان             

تــنــاقضــي کــه   .   پــيــدا کــرده اســت     
دچارش شده است و عـدم حـل آن             
باعث شده، به زمين و زمان پشت       

تناقـض ايـنـجـاسـت کـه ايـن              ! کند
جريان ادعا ميکند که رهبـر چـپ         

خودش بـاورش   .   جامعه ايران است  
ــک ســوت                    ــا ي ــه ب ــده اســت ک ش
تلـويـزيـونـي، مـيـتـوانـد در ايـران                

مــگــر نــه ايــنــکــه      !   انــقــلاب کــنــد   
، خـودش    " جامعه به چپ چرخيـده    " 

با خود فـريـبـي خـود را از تـلاش                
آن هـم در تـه         "   رهـبـر شـدن     " براي   

صف منتظرين ايـن امـر، کـامـلا            
معاف کرده، ترجـيـح مـيـدهـد بـا             

حال اين  .   غوغاسالاري گذران کند  
بــطــور "   انــقــلابــي مــاهــواره ايــي       " 

. روزمره دچـار تـنـاقـض مـيـشـود             
وقتي راستهايي امـثـال هـخـا راه            
مي افتند و مـوفـق مـيـشـونـد بـا               
تحميق، مردمي را کـه مـتـرصـد            
فــرصــتــي بــراي ابــراز خشــم خــود          
هستند، به غلـط پشـت سـر خـود             

" رهـبـر  " بکشانند، اين جريـان کـه         
جامعه است مشکلـدار مـيـشـود؟         
آخر چگونه اين رهبر بـي ريشـه و            

" هخا"بشقابي جامعه ما به اندازه 
ــد              ــي ــدان ــدارد؟ مــي هــم عــرضــه ن
جوابشان چيست؟ آن تجمـع پشـت        

چـرا کـه چـنـد         !   سر هخا چـپ بـود      
نــفــري در گــوش مــا شــعــار چــپ            

پس به چپ چـرخـيـده، بـزن           !   دادند
وقتي جـنـبـش اعـتـراضـي و             ! بريم

عدالتخواهانه خود مردم در محل     
بـرگــزار مــيـشــود، وقــتـي در ايــن            
اعــتــراضــات و اعــتــصــابــات کــه         
قاعدتا بايد ايـن رهـبـر مـاهـواره             
ايي قادر به تامين رهبري، اتحـاد       

آن ميبود، هيچ گونـه  ..  و تشکل و 
نقشي ندارد، با وجود ادعـاهـايـي         
که کرده بود، باز هم دچار تناقـض        

سبک و سنگين ميکند و     !   ميشود
پس ادعـا مـيـکـنـد کـه اگـر مـن                  
نــتــوانســتــم دخــالــتــي در جــنــبــش       
اعــتــراضــي مــردم داشــتــه بــاشــم،        
تحويل گرفته نشدم، سيـاسـتـهـا و         
افــق و روشــهــايــم بــه درد مــردم              
نميخورد، به اين عـلـت اسـت کـه             

حـوشـکـاي    !   " مردم راست هسـتـنـد     
 "ديوار کج است"! "لارا

دقت ميکنيد، به هـمـيـن راحـتـي            
بازي يک قل دقل تو راستـي، مـن          

ايــن اســاس   ! ! يــا بــر عــکــس    !   چـپــم 
تناقض و درد و مشـکـل مـيـنـا                

ــاشــد             ــب ــانــش مــي . احــدي و جــري
تناقضي که باعث شـکـسـتـن ايـن           

اين تـنـاقـض را مـردم          .   جريان شد 
. پنهان کـردنـي نـيـسـت        .   ميبينند

حق دارند بپرسـنـد، خـانـم احـدي،            
اين چه نوع راديکاليسـمـي اسـت،         
که اجتماعي نميشود؟ بر عـکـس،       
روز بــه روز از نــقــش و دخــالــت               
انسانهـاي زنـده و حـي و حـاضـر                
بيزار و دور شده اسـت؟ تـئـوري و             
ســيــاســتــهــايــش مــعــنــي مــادي و       
عملي ندارد؟ در اساس معـانـي و         
کــلــيــد واژه هــاي ايــن جــريــان در            
تعريف راسـت و چـپ جـامـعـه و                
اساسا تصويـر خـودش از خـودش           
مدتهاست که مردم شک کـرده انـد       
؟ آيا جدا نبايد راديکاليـسـمـي را          
که قدرت اتحاد و تشـکـل مـردم،           
تجمع و رهبري اعـتـراض آنـهـا را            
نداشته باشد، هر چيز ديگـري نـام         
نهاد الا راديکاليسم؟ تا جايي کـه       
ما به ادبيـات سـيـاسـي مـعـاصـر              
مراجعه کرده ايـم، راديـکـالـيـسـم             
يعني تـغـيـيـر جـهـان مـعـاصـر و                  
تغيير جهان، فقط با دست بردن به  
ريشه مسائل ميسر است و ريشـه        

در حـالــي کــه      !   خـود انســان اســت     
راديکاليسم مـيـنـا احـدي بـه هـر              

! چيزي الا انسـان مـحـتـاج اسـت             
بيهوده نيست که در اين پلـيـمـيـک          

به درستي مهناز رسولي به تاکيـد       
بر نقش انسان در تـغـيـيـر زنـدگـي             
خود، به جـاي جـايـگـزيـنـي آن بـا                
ــبــي و              ــري ــوغــکــاري، خــود ف شــل

!انقلابيگري تلويزيوني ميـپـردازد    
مينا احدي و جريانش متوجه ايـن       

مـوضـع گـيـري       .   تناقض شـده انـد     
مينا احدي نقطه پايانـي اسـت بـر         
سير تکوين سياسي و اجـتـمـاعـي          

! اين جـريـان بـه حـاشـيـه جـامـعـه                
سنندج نيست کـه تـغـيـيـر مـکـان              
سياسي و اجـتـمـاعـي داده اسـت،            
مردم همان مردمند، ايـن جـريـان          
است که از جامعه دورتر ميشـود،       
اين جـريـان اسـت کـه تـمـامـا بـه                   

. حــاشــيــه نــقــل مــکــان مــيــکــنــد        
بـــرخـــورد عصـــبـــي، تـــنـــد و                 
پــرخــاشــگــرانــه ايــن جــريــان بــراي        
لاپوشاني کردن و تمام کـردن ايـن          

مـن  .   پروسه اسـبـاب کشـي اسـت          
براي شما گزيده کوتاهي از نظرات   
مينا احدي را در سالهاي گـذشـتـه         
در بــاره تــعــريــف و تــمــجــيــد از               

 مــارس ســنــنــدج      ٨مــراســمــهــاي    
انتخاب کرده ام کـه نشـانـگـر بـي              
پــايــه بــودن اتــهــامــات امــروزش          

اين نقلي قـولـي از نـظـر           .   ميباشد
 مارسي است کـه بـا       ٨وي در باره   

. همين کاراکتر امسال برگزار شـد      
در بــيــشــتــر ايــن مــراســمــات، يــا          
نمايـنـده فـرمـانـداري، ايـن يـا آن                
شوراچـي شـهـر خـود را تـحـمـيـل                 
نموده و درست بـا هـمـيـن عـکـس             
الــعــمــلــي مــواجــه شــده اســت کــه          
نماينده شوراي شهر امسـال بـا آن          

همه مـردم ايـن       .   مواجه شده است  
را ميدانـنـد، هـر کسـي در ايـران               
زحمت برگزاري چنين تجمعاتي را     
بــه خــود داده و دســتــش در کــار              
برپايي آنـهـا بـاشـد، مـيـدانـد کـه                
مردم با چه مـوانـع و مشـکـلاتـي             

مشکل اين حرفـهـا     .   روبرو هستند 
نيست، مينا احـدي بـدون حضـور          
نــمــايــنــده شــوراي شــهــر هــم،                 
ميتوانست به کساني که به قيمـت      

  ٥فراخوانده شدن                   



 ٤ ٢٩         رهايی زن           شماره 

 مهناز رسولي 
 ٨٤ فروردين ٣١

پاسخ من به ارزيابي خـانـم احـدي           
 مــارس و از جــملـه مـراســم             ٨از   

سينما بهمن به جاي اينکه ايشـان        
را به فـکـر کـردن وادارد بـيـشـتـر                 
برآشفته کرده است تا جاييکـه هـر         
چه در انبان داشته به مـن نسـبـت            

در قـــامـــوس ذهـــن        !   داده اســـت   
بيمارگونه اشـخـاصـي هـمـه چـيـز              

 يا مـثـل مـن        ٠سياه و سفيد است 
, هسـتـيـد   "   چـپ " فکر ميکنيد پـس   

ــصــورت راســت و                 ــن ــر اي ــي در غ
پوپوليسـت و نـاسـيـونـالـيـسـت و               

اگر بـه سـر مـن و           !   پدرسوخته ايد 
کانال جـديـد قسـم نـخـوريـد پـس                

اگر شعار اي ايران من را       ,   راستيد
" نگوييد پس کمونيستيد و حـتـمـا       

اينـهـا دو روي       "   ب٠گ٠مامور ک 
 ايــن فــرهــنــگ       ٠يــک ســکــه انــد      

سياسي امثال خانم احدي است که      
هميشه معياري به دست دارنـد و         
در دنــيــاي کــوچــک تــخــيــلاتشــان         
ميچرخند و ديگران را با آن محک       

 اين تفکر هيچ ربطـي بـه         ٠ميزنند
 تـوهـم و       ٠انسان و زمـيـن نـدارد         

 ٠بيماري خود شيفتگي است
معلوم شد اين تقلا و فخر فروشـي        
بخاطر اين بود که در يک کـلام بـه           

و خـيـال     "   راسـت " ما گفته ميشـود   
و لابـد تـوقـع        ,   خود را راحت کـرد     

عـلاوه  !   هم داشت مردم باور کننـد     
يک نـفـر بـه نـام           " بر آن براي اينکه 

مهناز رسـولـي کـم تـجـربـه و بـا                   
و "   ادبيات نخراشيده و نـتـراشـيـده        

کسي که تا حالا چيزي از او ديـده          
و خــوانــده نشــده را لايــق جــواب             

حتما بايد خيلي از ايشان  ,   دانسته
 در مقابل اين تکبر     ٠ممنون باشم 

و خـود بـزرگ بـيـنـي و افـاضـات                 
گويي فقط بايد گـفـت لـطـفـا بـرو               

براي اطـلاع احـدي       !   کنار باد بياد  

من از موسسين جامعـه حـمـايـت          
زنان هسـتـم و کـمـاکـان افـتـخـار                 

 ٠همکاري با اين تشـکـل را دارم          
اين يک تشـکـل اجـتـمـاعـي و بـا                 
آدمهاي مختلف و مسلـمـا داراي        

 قطعا هـمـه   ٠نظرات مختلف است  
 ٠مثل هم فکر نميکنند

من اگر چه به انـدازه خـانـم احـدي             
تجربه شعار دادن ندارم اما اينقدر      
ميفهمم که عليرغم تجربه زيـاد و        

" نخراشـيـده و نـتـراشـيـده          "  ادبيات
شان به نظر ميرسد با مسائل کـار        
اجتماعي و علني در شـرايـط مـا           

 اگــر از     ٠کــامــلا بــيــگــانــه اســت      
شــعــارهــاي ايشــان بــگــذريــم کــه          

بـاز  ,   نفسش از جاي گرم در ميايـد   
تاکيد ميکنم که به هر دليل و بـه          
اين آساني نـمـيـتـوانـد حـقـايـق را                

 در نوشته قبلي گفتـه      ٠وارونه کند 
بــودم کــه احــدي مــا را بــا بــقــيــه              
جريانات يک کاسه کـرده و مـورد           

 ايشـان    ٠مرحمت قـرار داده اسـت       
اين کـار را در نـوشـتـه دوم خـود                 
تکميل کرده و علاوه بر اينکه من       
و امــــــثــــــال مــــــن را از                           

نـــاســـيـــونـــالـــيـــســـتـــهـــا و    " جـــملـــه
" کـه در مـقـابـل        "   پوپوليستـهـايـي   

راديکاليسـم و مـبـارزه شـهـري و              
قـلـمـداد    ,   ايشان قرار داريـم   "   مدرن

ميکند از اين فراتـر هـر مـارک و             
انگي را که خواسته بر پيشاني ما       

 در ادامـه ادعـا         ٠چسبانـده اسـت    
کلـه گـنـده هـاي         "   ميکند که گويا  

کـاش در    (   را کنار زده انـد    "   راست
و انگار )   دنياي واقعي اينطور بود  

حالا نوبت ماست که گردنمان هـم        
 !!از مو باريکتر است

اين روشها را ما تا به حـال دسـت            
از جناح راست و     ,   کم در کردستان  

از سوي نمايندگان ناسيـونـالـيـسـم         
حـالا لابـد     ,   کرد تجربه کرده بوديم   

ــن                ــاضــات از ســوي اي ــت اف ــوب ن

اسـت کـه بـراي بـر حـق              "   چپ" نوع
جلوه دادن خود ما را همکار فـلان        

 ٠و بهمان نيز معرفي ميکند
به هر حال بـاز بـبـيـنـيـم واقـعـيـت               

 چيست؟
سينما بهمن و عضو شـوراي       

 !شهر
مــن گــفــتــه بــودم کــه شــرکــت در            
مراسم سينما بهمن براي همه کس  

از جـملـه عضـو شـوراي          ,   آزاد بود 
هر چند اين براي خانم احدي      !   شهر

خانم !   خيلي غير ايدئولوژيک است   
احــدي انــگــار حــرف دهــن بــچــه             
ميگذارد که گـويـا مـن گـفـتـه ام               

ــده   "   عضــو شــوراي شــهــر        ــن ــمــاي ن
 همـيـن    ٠هست يا نيست  "   گرايشي

آدم پاشده و چيزي گـفـتـه اسـت و              
 هميـنـقـدر    ٠جوابش را گرفته است 

 نــفــري هــم بــه       ٣-٢  ٠کــافــي بــود  
خاطر اينکه ايدئـولـوژيشـان خـاک         

روز ,   اين روز٠نخورد رفتند بيرون 
محاکمه عضو شوراي شهـر نـبـود         
که چقدر نماينده مـردم هسـت يـا            

 اگر خانم احدي در مـحـل         ٠نيست
ــدگــي مــيــکــرد                و کــوچــه مــا زن
مطمئنا براي اسـفـالـت کـوچـه يـا             
لوله کشي فـاضـلاب مـحلـه شـان             
نــزد ايــن نــمــايــنــده شــوراي شــهــر          
ميرفت و پشت دربش هم مـعـطـل        
مــيــشــد و ســلام و عــلــيــک هــم                

 براي فاضلاب شهر بـايـد       ٠ميکرد
لزومـي هـم     ,   به کسي مراجعه کرد   

 ٠ندارد که نـمـايـنـده کسـي بـاشـد             
براي مذاکره بر سر مجوز هم بايـد        

 از نـظـر احـدي        ٠خيلي جاها رفت    
همه چيز سيـخـکـي و چـريـکـي و               

 او نمي داند کـه    ٠شعار دادن است 
فعالين اجتـمـاعـي بـراي دفـاع از             
زندگي و حـقـوقشـان روزمـره چـه              

 حال تشريف آورده و بـا  ٠ميکشند
مـــــعـــــيـــــارهـــــاي شـــــعـــــاري            

ما را اندازه   "   راديکاليسم" خودشان
 با معيار پرت و ذهـنـي        ٠ميگيرد

بـرگـزارکـنـنـدگـان مـراسـم           ,   ايشـان 
, خـردادي ٢راست و    ,   سينما بهمن 

پــــوپــــولــــيــــســــت و      ,   تــــوده اي    
 ٠ هسـتـنـد     ٠٠٠ناسيوناليـسـت و    

 !آفرين به اين کشف و ذکاوت
 پارک سپيدار

 ٠مسئله ديگر پارک سپيدار است      
انگار خـانـم احـدي پـا را در يـک                 
کفش کرده است و نميخواهـد ايـن         
حقيقت را قبول کـنـد کـه مسـئلـه             
پارک سپيدار نه مجوز داشت و نـه        

 همانست که من گـفـتـه         ٠صاحب  
 مـن گـفـتـه ام           ٠ام بي کم و زيـاد       

مگر ميشود از طريق شبنامه بـي       
نام و نشان مـردم را بسـيـج کـرد؟            

"  اگر يک نـفـر حـتـي          ٠نميشود,   نه
ام بــا اســم و رســم          "   پــوپــولــيــســت

 ٥٠ميرفت پاي اين کار و عـلـنـا            
اولـيـن   ,   نفر را آنجا جمـع مـيـکـرد         

ام کسـي بـا       ,   نفراتش ما ميبوديم  
 مـردم    ٠شبنامـه جـمـع نـمـيـشـود           

پشــت ســر رهــبــرانشــان جــمــع                
 رهـبـرانـي کـه آنـهـا را               ٠ميشوند

ميشناسند و با آنها در يک محلـه        
 ٠و شهر زندگي ميکنند

کساني که شب و روز کار ميکنند  
و حرف ميشنوند و در خـيـابـان و            
محله و خانه به خانه مردم بسـيـج          
و جمع ميکنند تا هر طور شده در      
زير سقفي و يا ميداني و خيابانـي        
مردم را جمع کنند و حـرفشـان را            

 ايـن  ٠بزنند و پيامشان را برسانند 
کار ها بـراي احـدي قـابـل درک و               

 دليلش هر چه هسـت  ٠فهم نيست  
ــاشــد   ايشــان مــيــگــويــد چــرا           ٠ب

جلوگيري از مراسم پارک سـپـيـدار        
 مـــن    ٠را مـــحـــکـــوم نـــکـــرديـــد       

کــدام مــراســم؟ کــدام     ,   مــيــپــرســم   
صاحب مـراسـم؟ کـدام تـبـلـيـغ و                
ــراي               ــنــي ب دعــوت و بســيــج عــل

 ٣-٢کدام تدارک؟ اينکه    ,   مراسم  
نفري شبنامه دادند و ميخاستـنـد       
پاي نيروي انتظامي را بـه مـيـان            

بکشند تا مراسم علـنـي مـردم را           
به هم بزنند شد مراسم؟ ايشان يـا         
خيالات ذهن خود را جاي واقعيت      
ميگذارد يا اخبـار غـلـط شـنـيـده             

 خانم احدي قبل از ايـنـکـه           ٠است
بخواهد درس مـحـکـوم کـردن يـا             
نکردن را بـه مـا بـيـامـوزد بـهـتـر                 

 مارس ٨است برود قطعنامه هاي  
, مــا را بــخــوانــد و گــوش بــدهــد            

قطعنامه اي که انگار اسم بردن از       
و يـا    !   آن زبانشـان را مـيـسـوزانـد          

مطالب من را در رابطه با کـنـگـره      
زنان کرد و ناسيناليستهايي چـون       
رويا طلوعي و قهرمانشان نـاصـر        

 را بخواند تا متوجـه      ٠٠٠رزازي و 
شود ما چه ميـخـواهـيـم و چـه را               

 اگـر صـدايـي        ٠محکوم ميکنيم    
انساني و براي برابري زن و مرد به        

 ٠گوش ميرسد از امثال ما است 
بـهـتـر اسـت ايشـان درس ايـنـکــه                
رهبران عملي و محلي بايد خط و       
بــرنــامــه و آلــتــرنــاتــيــو روشــن و             
راديکال داشته باشند را هم به مـا        
نــدهــد و دســت از آمــوزگــاري و             

 اينهايي که مـن      ٠نصيحت بردارد 
گفتم و کارهايي که ما مـيـکـنـيـم           
گوشه اي از تفکر و فعاليت نسلـي      
است که احدي نميتواند نـمـايـنـده          

 اين بدبختي چپ غـيـر        ٠اش باشد 
اجــتــمــاعــي اســت کــه خــودش را          

 ٠مافوق مردم و جامعه ميداند
 نقش مديا

همچنين خانم احـدي انـدر فـوايـد           
 ايـن  ٠مديا هم به ما درس ميدهد 

 ٠را هر بچه محصلي هم مـيـدانـد         
اما ايـن مـديـا اگـر دسـت خـانـم                  
احدي باشد و بر فرق سـر ديـگـران            
بکوبد و به ملت فخر بفروشد و بـا         
ايسمها و شعارهايـش بـيـايـد سـر            
وقت ما و جنبشـهـاي اجـتـمـاعـي            

 اگر ايـن     ٠پشيزي نمي ارزد  ,   مان  
مديا شب و روز تـراوشـات مـغـز              

  ٥خودش را بيرون                  

 "گرايش راست" مارس تا کشف ٨از ارزيابی وارونه 
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 ...از ارزيابی٤بقيه از صفحه 
بدهد و از دنيـاي واقـعـي بـيـخـبـر             
باشذ و چپ و راست به مردم انـگ         

 ٠نبـاشـد بـهـتـر اسـت             ,   بچسباند
ــمــي                  ــدي اوضــاع را ن ــم اح ــان خ

جـوش  ٠زور کـه نـيـسـت           ,   شناسد

 با اين تـفـکـر        ٠زدن هم نميخواهد  
اگر اينجا هم ميبود حتما به جاي       
اينکه با ما بيايد ميرفت شبنامه      

ــراي چــپ غــيــر        ! مــي چســبــانــد     ب
اجتمـاعـي ايـن آسـانـتـريـن و کـم                 

 امـثـال     ٠دردسر ترين کـار اسـت          

احدي اليت روشنفکري مربوط بـه      
گذشته اند و زبان نسـل جـديـد را             

 به جاي ايـنـک بـه زبـان            ٠نميفهمد
آدميزاد حرف بزننـد فـقـط شـعـار            

 ايـن    ٠ميدهند و متهم ميـکـنـنـد       
مدال به خـود دادن و تـعـريـف از                

کردن تا حـال    "   چپ" خود و راست و   
دردي را از کسي دوا نکـرده اسـت          

 جز اينکه کار ما را سـخـت تـر             ٠
 امــا نســل کــنــونــي           ٠مــيــکــنــد  

ميخواهد و مـيـتـوانـد خـود را از             
و "   چــپ" مــنــگــنــه فشــار راســت و       

فشار هاي اجتـمـاعـي و اخـتـنـاق             
 ٠بيرون بکشد

 
 برگرفته از سايت های اينترنتی

 ... دفاع٣بقيه از صفحه 
 به اداره اماکن، سين جين شدن 

و تقبـل مشـکـلات فـراوان، بـراي             
برپايي تـجـمـع اعـتـراضـي مـردم              
مجوز گرفته اند پرخاشگري کـنـد        

مـگـر نـه      .   و راست خطابشان کنـد    
اينکه خود مجوز را نـه از حـزب             

مقام شامـخ  " کمونيست کارگري و  
بــلــکــه از هــمــيــن       "   چــپ جــامــعــه   

ــهــوري             ــت جــم ــان دول ــدگ ــن ــاي ــم ن
بـاور کـنـيـد       !   اسلامي مـيـگـيـرنـد      

مجوز را هم نه با روبانهـايـي روي          
سينه، پرچمهـاي سـرخ در دسـت،           
بلکه در سلامت جسمي و عـقـلـي          

 .کامل، بطور معمول ميگيرند
لذا اين ادعا کاملا قـابـل روئـيـت           
است که جنبش در مختصات پايه     

 ٨٣ مــارس     ٨ايـي خــود، هــمــان        
.  اسـت   ٨٢ مـارس     ٨است، همان   

اين توجيه تناقض ميان ادعاهـاي      
ماهواره اي اين جريان با واقعـيـت        
زندگي و مـبـارزه مـردم اسـت کـه              

تـئـوري پـردازي      .   دردسر شده است  
به ميدان آمده است تا از ايـن بـي         
ربطي، از اين تغييـر مـکـان دادن           
اجتماعي و سـيـاسـي بـه حـاشـيـه               

آن را   .   جامعه دفـاع عـلـنـي کـنـد           
تـثـبـيـت شـدن ايـن           .   تقديس کـنـد   

سياست را بر مقدرات اين جـريـان         
مـيـنـا احـدي       .   به نمايش بـگـذارد     

ادعــا مــيــکــنــد کــه يــک رســانــه             
خـوب طـبـيـعـي        .   ميليونـي دارنـد    

 مــارس زيــر     ٨اسـت کــه بــعــد از          
فشار صفوف خودش باشـد، بـايـد          

چرا اين رسانـه    .   بالاخره جوابي داد  
ميليوني قادر به برگـزاري تـجـمـع          
اعتراضي در پارک لاله و بـه قـول            
خود مينا احدي در پارک سـپـيـدار         
نشد؟ اگر اختناق علت العلل عدم      

بــرگــزاري تــجــمــع بــود، ايــن چــه            
است که از توازن قوا بـي    "   رهبري" 

خبر اسـت، نـيـروهـاي انـتـظـامـي               
خبـرش مـيـکـنـنـد کـه نـمـيـشـود                  
آکسيون گذاشت؟ يـا ايـنـکـه اگـر             
اخــتــنــاق فــاکــتــوري مــهــم اســت،        
ميـشـود تـوجـيـه کـرد، پـس چـرا                 
وقتي نوبت به ديگران ميرسد، بـه        
تحميل حضـور نـمـايـنـده شـوراي             
شهر گير داده ايد؟ چطور فـاکـتـور         
اختناق، فاکتوري براي عدم تلاش     
اجــتــمــاعــا لازم شــمــا بــراي بــرپــا          
نــکــردن يــک تــجــمــع اعــتــراضــي          
هست، ولي فاکـتـوري بـراي هـورا           
کشــيــدن جــهــت بــرپــا کــردن يــک            
اجتماع اعتراضي با وجود شرايط      
اختناق نيست؟ چرا براي تجـمـعـي        
که برگـزار نشـده اسـت ايـن هـمـه                
هورا ميکشيد، که حتما حـقـشـان       
بود بـرگـزارش کـنـنـد، ولـي بـراي               
تجمعي که في الحال بـرگـزار شـده          
است، نبايد کلاه از سـر بـرداشـت،          
با احترام به مردمي نگريسـت کـه         
مبارزه عليه خشونت و تبعيض را      
نه به شيوه شما، بلـکـه بـا هـمـيـن               
شيوه مورد تـعـرض شـمـا اسـاسـا              
مقدور کرده اند؟ راستي بـراي چـه         
کسي بايد هورا کشيد؟ براي آنـهـا        
که مبارزه شان را کـردنـد، کـاري             
انــجــام دادنــد، مــردمــي را جــمــع          
کردند، يا براي آنها کـه دلشـان را           
به خودفريبي خوش کرده انـد؟ بـه          
ادعاهاي ماهواره ايي دل بستـه و        
خودشان باورشان شـده اسـت؟ آيـا          

عـامـل   "   اخـتـنـاق   " واقعا و حقيقتا    
توضيح عدم برگزاري تجمـعـات و        
اعتراضات توده ايي است؟ مـگـر        
قرار نيست در خود همين شرايط،      
کسي رهبر اعتراض مـردم شـود،         

در همين شرايط راه و چاه مـبـارزه         
کــردن بــراي حــقــوقشــان را جــلــو            
ــگــذارد؟ عــلــت عــدم              ــايشــان ب پ
برگزاري تجمع پـارک لالـه صـرفـا            

واقعـيـت ايـن اسـت         .   اختناق نبود 
که جنـبـش مـا هـنـوز از تـوان و                  
ــيــافــتــگــي لازم،          قــدرت ســازمــان
رهــبــري مشــروع و ســاز و کــار               
پيشبرد اين مبارزه در تـهـران در           
يک مقياس عـلـنـي و اجـتـمـاعـي              

که البته ايـن در      .   برخوردار نيست 
حوزه فهم مينا احدي و جـريـانـش         

اما بجاست در همـيـن   !  ابدا نيست 
رابطه بپرسيم، چرا در خارج کشور      
يک تجمـعـي بـا نصـف جـمـعـيـت                 
ــهــمــن بــرگــزار             ســالــن ســيــنــمــا ب
نکرديد؟ اينجا که اختناق نيست؟     
 به وسـيلـه        
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  ساله  دانشجو٢٣پويا 

 با درود و سپاس خـدمـت شـمـا          
دست اندرکاران مـحـتـرم نشـريـه          
رهايي زن من از خـوانـنـده هـاي           

و تمام نشريه هـاي      .   شما هستم   
شما رو به طور منظم دنبال مـي        

ولـي بـنـا بـه دلايـلـي کـه                . کنـم    
خدمتتان خواهم گفت ، چـنـدان         
بــا شــيــوه کــاري شــمــا مــوافــق            

 .نيستم 
 ۷اميدوارم اين                   

از همسر دوم گرفـتـن       
 !پشيمانم کرديد

 
 :مهران

 ! سلام لادن جان
خــيــلــي مــمــنــون از جــوابــتــون و            

ــر شــد               ــنــکــه دي , شــرمــنــده از اي
امتحانات نهايـي بـود نـتـونسـتـم            
وصل بشم، خدا را شکر به خـوبـي          

خيلي ممنون از    .   و خوشي گذشت  
ــون و از مــحــبــت و                   ــه ت ــوصــي ت

راستـشـو بـخـواهـيـن         .   مهربانيتون
مـدتـي   )   قبل از آشنايي با شـمـا  (   

بود من هم به فکر انتخاب همسـر        
دوم افتاده بودم، ولي حـالا ديـگـه           

مي خواسـتـم مشـکـلاتـمـو بـا             !   نه
انتخاب همسر دوم حل کنم، ولـي        
حالا سعي کردم بيشتر رو زندگـيـم      
متمـرکـز بشـم و سـعـي مـيـکـنـم                  
بيشتر بـا هـمـسـرم کـنـار بـيـام و                  

 .مشکلاتمونو با هم حل کنيم
مي دونيد تو ايـرون فضـا خـيـلـي              
مســمــومــه، هــر شــب تــلــويــزيــون         
سريال داره، تفريـح ديـگـه اي هـم             

ايــن ســريــال هــا خــيــلــي        .   نــيــســت
مشتري داره و توي سريالي نيست      
که تبلـيـغ چـنـد هـمـسـري نشـه و                  
انگار هـدف ايـن اسـت کـه قـبـح                  
قضيه ريخته بشه و من هـم اصـلا          
فکر نمي کردم که جـور ديـگـه اي            

. هم ميشـه بـه قضـيـه نـگـاه کـرد                
ناخودآگـاه داشـتـم مـي رفـتـم بـه                 
سمت برگزيدن همسر هاي ديـگـر،        
تا اينکه با شما و سايتهـاي شـمـا           
آشنا شدم، نشريـه تـون را مـرتـب             

و اصــلا   )   و مــيــخــونــم   (   خــونــدم   
ديدگاهم عوض شد و الان وقـتـي           
ميخوام به چند همسري فکر کنم،      
اصلا خودم از خودم شرمم مـيـشـه       

و !   و همه اينها به لطف شـمـا بـود          
. من از ايـن مسـئلـه خـوشـحـالـم               

بيشتر متمرکز شده ام روي زندگيم 

و بيشتر به آن علاقه منـد شـده ام            
در صورتي که قبلا مـي خـواسـتـم           

من دلـم مـيـخـواد        .   از آن فرار کنم   
يک (   که بيشتر سعي کنم به اصل       

) يک شوهر يـک زن       -زن يک شوهر  
خـيـلـي بـبـخـشـيـد           .   پايبنـد بـاشـم     

آرزوي .   ســــرتــــان را درد آوردم            
. موفقيت و سلامتي بـراتـون دارم        

مي دونيد تـو ايـران اوضـاع جـور             
ديگه اي است، من ميترسـم، دلـم         
ميخواد رابطه ام بـا شـمـا ادامـه              
داشــتــه بــاشــه و نشــريــه تــون رو              

بگـذريـم راسـتـي در         .   دريافت کنم 
مــورد فــيــلــم تســلــيــم هــم خــيــلــي         

آيـا ورژن    .  ممنون از توضيحاتتون 
انگليـسـي آن هـم قـابـل دان لـود                 
است؟ اگه بـاشـه، مـن مـي تـونـم               
روسي اش رو هم تهيـه کـنـم و در              

راسـتـي   .   سطح بيشتري توزيع کنم   
در مــورد آن زن کــه روي بــدنــش              
آيات قران بود هم ارتباطش را بـا          
کل فيلم نفهميـدم و ايـن کـه آخـر               

 داستان چي ميشه؟
 .بي خيال مهم نيست

مــجــددا تشــکــر فــراوان از شــمــا           
 دوستدار شما مهران! قربونتون

 
چند همسري و صيـغـه      
دون بشريت مـعـاصـر      

 !است
 :لادن داور

 مهران عزيز بسيار خوشحاليم که     
مداوما نشريـه مـا را دريـافـت و              
بويژه اينکه تونستيم تاثير مثبتي     

بلـه  .   در زندگي تو داشـتـه بـاشـيـم           
همانطور که گفته ايي ما مخالـف       
تــعــدد زوجــات، صــيــغــه و رســوم          

مــا تــوصــيــه    .   اســلامــي هســتــيــم   
نميکنيـم کـه مـرد يـا زنـي، اگـر                 
زندگي مشـتـرک خـودش را غـيـر              
قابل ادامـه مـيـدونـن، بـه خـاطـر               
التزام به سنن عقب مونده بـه ايـن          

ما خواستـار   .   زندگي ادامه بدهند  
به رسميت شناختن حق جـدايـي و         
طلاق براي زن و مرد بـطـور بـرابـر          

در عين حال و هـمـزمـان          .   هستيم
دخالت در زندگي خصوصي افـراد       

دولت و هـيـچ   .   را هم منع ميکنيم   
نهادي حق دخالت در زندگي افراد      

زن و يا مرد مـيـتـوانـنـد        .   را ندارد 
بدون اينکه ازدواج کـنـنـد بـا هـم              
دوست باشند و زنـدگـي مشـتـرک            

در عين حـال مـا مـخـالـف            .   کنند
مـخـالـف    .   تعدد زوجـات هسـتـيـم       

نـه  .   صيغه و چند همسري هستـيـم      
فقط اين بلکه خواهان لغو قـانـون         
چــنــد هــمــســري و ازدواج مــوقــت         

معـنـي عـدم دخـالـت در            .   هستيم
زندگي خصوصي افراد را هـم ايـن         
نميدانم که هر شـيـوه ارتـجـاعـي،            
عقب مانده و سـنـتـي را بـه اسـم                 
اختيار مرد در رابـطـه خصـوصـي           
اش به جامعه تحمـيـل کـنـنـد، از             
همين رو ما حتي اجـبـار مـرد در            
رابطه جنسي با زن را بدون تمـايـل         
وي، ولو بدون اعمال خشـونـت رد          

 .ميکنيم، آن را جرم ميدانيم
اما مسئله چند همسري و صيـغـه        
از دو حـال خـارج نـيـسـت، يـا در                 
پــنــهــان و بــا دروغ و تــوســل بــه               
رياکـاري و اعـمـال ضـد انسـانـي               
صورت ميگيرد، يا ادعا ميـشـود       
که با جلب رضا و توافـق خـود زن            

هر دو اين شـيـوه      .   همراه بوده است  
. ها قابل رد و محکوم کردن اسـت       

بـا هــيـچ فــيـلـم، تـئـوري بـافـي و                   
ترفندي، با توسل به هيچ رياکاري      
اســـلامـــي و غـــيـــر اســـلامـــي،             
روشنفکربـازي کسـانـي کـه تـمـام             
انتلکتوئل بودنشان توجيه قوانيـن    
ــا ريشــه اســلامــي شــده اســت،              ب
نـمـيـشـود ارتــجـاعـي بـودن آن را                

ما اصلا بـه ايـن بـاور        . پنهان کرد 
نداريم که صيغه و چند همسري به       

مـا  .   رضايت زن صورت ميـگـيـرد      
بر اين اعتقاديم کـه حـاکـم کـردن             
قانون صـيـغـه و چـنـد هـمـسـري،                 

تشــديــد خشــونــت و مــردســالاري        
تحت حاکـمـيـت اسـلامـي بـاعـث             
رواج اين شـيـوه در مـيـان مـردان              

بـه هـمـيـن خـاطـر مـا              .   شده اسـت  
منتظر اين نمي مانيم تا کسـانـي         
که دست به ايـن اعـمـال مـيـزنـنـد               
جـامــعــه را بــا عـمــلــکــرد چــنــيــن           
سنتهايي آلوده کنند، از نـظـر مـا           

. چند همسري و صيغه جـرم اسـت         
قانـونـا بـايـد مـحـکـوم و شـامـل                  

ايـن قـانـون بـايـد          .   مجازات باشـد  
بايد عليه تبلـيـغـات      .   برچيده شود 

تلويزيونـي در جـا انـداخـتـن ايـن               
. سنن اسلامي زن ستيزانه ايستـاد     

چنانچه در مـبـارزه سـال گـذشـتـه             
عــلــيــه ســريــال بــانــوي ديــگــر هــم          

بايد هـمـزمـان بـا         .   شاهدش بوديم 
مبارزه براي برچيدن اين قـوانـيـن،         
مداوما عليه اين روش، باورهـا و        

 .اعتقادات خرافي بکوشيم
همانطور که ميداني ايـن قـوانـيـن          
جملگي منشا مذهبي و آشـکـارا         

اســلام بــراي    .   زن ســتــيــزانــه دارد      
مردان اين حق را رسما به رسميـت        
شناخته است که خواه آشکار و يـا         

. پنهان دست به اين اعمال بـزنـنـد         
تصوير اسلام از رابطه زن و مـرد،          

. يــک رابــطــه ضــد انســانــي اســت          
هــمــانــطــور کــه گــفــتــم مــا بــاور             
نميکنيم و قبول نـداريـم کـه خـود            
زنان با ميل و رضاي خود به چنـد         
همسري و صيغه و يا اشکـالـي از          

. نــوع ايــن روابــط تــن مــيــدهــنــد          
ــســر اول، دروغ و                ــم ــت ه رضــاي

انسـانـيـت    .   رياکاري محـض اسـت     
متمدن نـمـيـتـوانـد بـه ايـن شـيـوه                 
روابط دوران پـاريـنـه سـنـگـي بـه               

يا بايد تحميقش .   دلخواه تن بدهد  
کرده باشند يا بايد از آتش جـهـنـم          
ترسانده باشند، يا به خاطر فقـر و         
يا وابستگي مالي و اجتماعي زن       
و سرنوشت فرزندانـش مـجـبـورش         

. کرده باشـنـد کـه رضـايـت بـدهـد              
بيهوده نيست که چند هـمـسـري و           
صيغه يک امتياز مردسالارانه در      

چرا که زن جـزو بـي         .   جامعه است 
 .حقوقترين قشر جامعه است

ما بر ايـن بـاوريـم و داريـم بـراي                 
دنيايي تلاش ميکنيم که به جـاي        
رواج چنين سننـي، چـنـيـن شـيـوه             
زيســت اجــتــمــاعــي، يــک الــگــوي        
مترقي و مدرن، بشدت انسانـي و        
برابر بر زنـدگـي و مـقـدرات بشـر               

خوشحالـيـم کـه      .   امروز حاکم شود 
توانسته ايم روي زندگي اجتماعي     

. و خانوادگي تو تـاثـيـر بـگـذاريـم            
مــا !   بــيــشــتــر بــا مــا هــمــراه شــو          

مطمئـنـيـم کـه افـرادي مـثـل تـو                 
ميتوانند در پيرامون خود مبـشـر        
آزاديــخــواهــي و بــرابــري طــلــبــي          

 .باشند
در باره فيلم تسليم هم حتما تلاش     
ميکنم که فيلم به زبان انگلـيـسـي         

. را هــم روي ســايــت قــرار دهــيــم           
تسليم نمايش کوتاهي از زنـدگـي         
زني است کـه پـيـکـر وي بـنـا بـه                   
احکام قرآني شيطاني است، همان     
پيکري که آيات قـرآن بـر آن حـک              

پـيـکـري کـه بـه حـکـم              .   شده است 
ــهــي شــلاق                ــن ال ــي ــوان ــن ق ــي ــم ه

زني که از خـدا، قـرآن و          .   ميخورد
اين اوهام ميـبـرد، بـرمـيـگـردد و             
جهان را از مـنـظـر ديـگـري مـي                 

 !بيند
ــد آن را در ذهــن و                   ــاي خــودت ب

در هـر   !   تصوير خودت ترجمه کني   
حال اين فيلمي است که منـاجـات        
زني را عليه خدا با اين پـرده و بـا           

 .اين حالت به نمايش ميگذارد
 
 

!نامه های شما عزيزان  



 ٧ ٢٩         رهايی زن           شماره   

 ... نامه های٦بقيه از صفحه 
انتقاد هاي مرا به فال نيک گرفتـه   
، و بتوانيم ايراني سرسبز و شـاد          
و سـرشـار از ايـرانـي حـقـيـقـي و                  

 .برازنده داشته باشيم 
 ، عنواني بـا    ۲۸در نشريه شماره  

: انتخـابـات مـا ايـن اسـت              " نام    
بـه قـلـم سـرکـار          "   نظام بايـد بـرود     

خانم مهرنـوش مـوسـوي نـوشـتـه            
 شده

در کلام نخست بگويم که مـن بـه          
اين شـعـر مـلـک الشـعـراي بـهـار                 

 :اعتقادي فراوان دارم 
اين دود سيه فام که از بـام وطـن             
 خواست ، از ماست که بر ماست

وين آتش سوزان که برآمد ز چـپ          
 و راست ، از ماست که بر ماست

جان گر به لب ما رسد  ، از غـيـر             
 نناليم  ، با کس نسگاليم

از خويش بناليـم کـه جـان سـخـن              
ايــنــجــاســت ، از مــاســت کــه بــر           

 ماست
ما کهنه چناريم که از باد ننالـيـم         

 ، بر خاک بباليم
ليکن چه کنيم ، آتش ما در شکم        
 ماست ، از ماست که بر ماست

گوييم که بيدار شـديـم ، ايـن چـه              
 خياليست ، بيداري ما چيست؟

بيداري طفلي ست که محتـاج بـه         
 لالاست   از ماست که بر ماست

در قدم دوم اين را مـي گـويـم کـه              
چرا بايد فرض رو بر اين گرفت که      
اگر اين حکومت بـرکـنـار شـود ،            

 ايران آباد خواهد شد؟
آيا جواناني که در خيابان هـا بـي          
هدف و بـه سـوي نـاکـجـا آبـادي                 
پريشان مي گردند ، پسـرانـي کـه          
با ماشـيـن هـاي گـران قـيـمـت ،                 
جلوي پاي دختران ترمز مي زننـد      
، و ايجاد مزاحمت مـي کـنـنـد ،          
دختراني کـه در خـيـابـان هـا در                
انتظار اتومبيل هاي مدل بالا  به      
سر مي برند که کرايه تـاکسـي را           

ارکـان حـکـومـت       ...  .  نپردازند و 
 هستند ؟؟؟؟؟

آيا جواناني که در طول عـمـرشـان         

يک ساعت هم  مطالعه نمي کنند 
 ، از ارکان حکومت هستند؟؟؟

مگر پسراني که در بي اعتـمـادي        
و بــي اعــتــنــايــي دخــتــران ، و                
دخـتـرانـي کـه در بـي اعـتـمــادي                
پسران به سر مـي بـرنـد ، ارکـان               

 حکومت هستند؟؟
مگر آن پسر جواني که مي گـويـد       
دختر را بايد اذيت کرد تـا رويـش         
کم شود ، و آن دختري که فقط بـه          
امکانات مالي  پسر اهميت مـي       
 دهد ، ارکان حکومت هستند؟؟؟

قبول دارم که تمام اين مسـايـل و          
مشکلات به علت کـمـبـود هـا و            
محروميت هـا و عـدم شـنـاخـت              

همچنـيـن   .   صحيح به وجود آمده     
کاملا معتقدم که دين و مـذهـب         
پاسخگوي نيازهاي آدمي در ايـن      

چــه اســلام و چــه        ( دوران نــيــســت  
 ...)مسيح و چه يهود و
يـک مـعـمـار       :   يک مثال مي زنـم        

خانه اي کلنگي مي خرد تا آن را         
بکوبد و يک برج جـديـد بـا کـلـيـه               
امــکــانــات و تــجــهــيــزات مــدرن         

 .بسازد 
براي خراب کردن کافيست تا چند    
بولدوزر بـه جـان خـانـه کـلـنـگـي                 
بيفتند ، بـعـد سـه سـاعـت هـيـچ                
اثري از خانه قبلي وجود نخـواهـد        

 .داشت 
حالا مـي خـواهـيـم بـرج رو بـنـا                  

آيـا مــي تـوانـيــم در ســه            . کـنـيـم      
 ساعت برج رو بسازيم؟؟؟؟؟

آيا مي توانيم با همان امـکـانـات        
کمي که واسـه ويـرانـي اسـتـفـاده              

 کرديم ، بنا را بسازيم؟؟؟
بـه هـيـچ      :       جواب من اين اسـت       
ابـتـدا بـايـد       .   وجه ممکن نيسـت      

. نقشه کشي و برنامه ريزي شـود        
. خاک برداري يا خاک ريزي کنيم        

هـمـچـنـان کـه        . . .   اسکلت بندي و   
پيش مي رويم کارها حساس تر و    
دقيـق تـر مـي شـونـد و زمـان و                   

بـه  .   حوصله بيشتري مي خواهـد       
ريــزکــاري و طــريــف کــاري و                  

دکوراسيون داخلي که مي رسـيـم        
، بايد نهايت دقت و حوصله را به        
خرج دهـيـم تـا بـهـتـريـن کـار را                   

حالا اين مـثـال رو     .  داشته باشيم  
نـمـي   .   تو جامـعـه پـيـاده کـنـيـم               

توانيم بـا هـمـان امـکـانـاتـي کـه                
جامعه به ويراني کشيده شده ، آن       

. بايد برنامه ريزي کرد. را بسازيم  
بـايـد   .   قوي بـود     .   حوصله داشت   

ــه                    ــا ب ــوان ه ــه ج ــرد ک ــاري ک ک
بـايـد کـاري کـرد         .   خودشون بيان   

که جوان ها از اطرافشون با خـبـر          
بشن ، از گردبادي کـه بـه سـمـت              
ناکجا آباد در حرکت هست بيرون      
بيان دختر ها و پسرها خـودشـون         
دست هم رو بگيرن ، با هم فـريـاد          
بکشن ، بـا هـم بـغـرن ، بـه هـم                     
اعتماد کنن ، پشت هم رو بگيرن       
، همه در يک خط راست و محکم        
و استوار ، افتخارشون ايـرانشـون        

افـتـخـارشـون سـي و پـنـج              .   باشـه 
ميليون خـواهـر و بـرادر بـاشـه ،               
 .افتخارشون سرود اي ايران باشه
از ( اون وقت من مطمئن هسـتـم          

کــه تــمــام ارکــان      )   تــه دل و روح      
کائـنـات بـه کـمـکـمـون مـيـاد ،                  
ايرانمون رو پس مي گيريم و بـاز          
هم مي شيم همون خـواهـر بـرادر           
هايي که بدون هـيـچ دغـدغـه اي             
جشــن هــاي مشــي و مشــيــانــه             
برگزار مي کنن و بهترين خواهند      
بــوداز شــمــا و تــمــام دوســتــاتــون         

براي ايـنـکـه      .   التماس کمک دارم    
خواهر ها و برادر هـام رو داشـتـه            

سپاس از اينکه وقتتون رو      . باشم  
 به من دادين

 
از ما نيست آنچه که بـه       
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 مهرنوش موسوی 
سلام گرم مـن بـه       !   پوياي عزيز 

تو و با تشکر از ارسـال نـامـه            
اجـازه بـده يـکـي يـکـي             .   است

آيـا  :   سئوالاتت را پاسخ بگويـم    

اگر اين حـکـومـت بـرکـنـار شـود،              
 ايران آباد خواهد شد؟

پاسخ من اين است کـه ايـن نـظـام             
بايد سرنگـون شـود، هـيـچ امـا و               

هر لحظه کـه    .   اگري هم بر نميدارد   
اين حکومت از عمرش ميـگـذرد،       
يک نفر ديگر به شمـار اعـدامـيـان           
اضــافــه مــيــشــود، يــک زن ديــگــر          
قرباني خشونت بيشـتـر مـيـشـود،          
يک کارگر ديگر بـه ورطـه فـقـر و               
فلاکت و نابودي بـيـشـتـر کشـيـده             

حکم به رفتـن ايـن نـظـام           !   ميشود
دادن اختياري نيست، دلبـخـواهـي       

راستـش رونـدي اسـت کـه           .   نيست
حتـي کسـي حـتـي اگـر بـخـواهـد                 

ديـگـر   .   نميتواند جلويش را بگيرد   
يک ضرورت تاريخي و اجـتـمـاعـي       

آخرين تلاششان بـراي نـگـه         .   است
داشتن نـظـام، هـمـيـن دوم خـرداد              

دليل شکست  .   شکست خورد .   بود
مـردم ايـن     .   اين پروژه مردم بودنـد    
مـردم ايـران     .   نظام را نميخـواهـنـد     

ديگر نميتوانند اين خشـونـتـگـران        
تــاريــخ .   حــاکــم را تــحــمــل کــنــنــد       

مصرف خود اينها بـراي حـامـيـان          
بين المللي شان هم به سـر رسـيـده           

اما آيا هر شيوه به قـول تـو           .   است
نظام، با پيـروزي مـردم       "   برکناري" 

توام خواهد بود؟ ايـن يـک سـئـوال            
" نـه " پـاسـخ مـن يـک           .   جدي اسـت  

مگر حکومت شـاه نـرفـت؟         .   است
بــر !   آيــا مــردم پــيــروز شــدنــد؟ نــه         

عکس، توانستند با حـاکـم کـردن          
، آن   " پـيـروزي  " تصوير خودشان از      

را بــه اســم پــيــروزي مـردم قــالــب            
ــنــد   ــن ــظــر مــن              .   ک ــه ن ــوال ب ــئ س

سئوال اين نـيـسـت کـه         .   اينجاست
آيا به خاطر مخاطرات احـتـمـالـي        
سرنگوني نظام در سر راه مـبـارزه          
مردم، نبايد به سرنگوني رضـايـت       
داد، بلکه سئوال فـعـال ايـن اسـت            
که چه بکنـيـم کـه پـروسـه پـايـيـن                 
کشيدن نظام با پيروزي مردم تـوام       
ــســت؟              ــي ــروزي چ ــي ــن پ شــود؟ اي

ــو از              ــري کــه ت ــادانــي " تصــوي " آب

ميدهي، گـنـگ اسـت؟ سـرمـايـه             
هـم  "   وطـنـي  " و غير   "   وطني" داران  

. مـــيـــزنـــنـــد   "   آبـــادانـــي " دم از        
منظورشان اين اسـت کـه زمـانـي            

نظام بـا پـيـروزي آنـهـا            "   برکناري" 
ــد                ــوام اســت کــه مــوفــق بشــون ت
چــرخــهــاي ســرمــايــه شــان را راه            
بيندازند، امنيت براي سـرمـايـه و         
تسمه کشيدن از گرده کارگر پـيـدا         

سلطـنـت طـلـبـان و راسـت             .   کنند
محافظه کار پرو غرب مـنـظـورش        

اعـاده اوضـاع سـابـق         "   آباداني" از  
واقعا هم اوضاع سـابـق کـه          .   است

ميشد ميليونـهـا نـفـر را بـه فـقـر                 
محکوم کرد، بي سر و صدا اعـدام    

امـا  .بود" آباداني"کرد، براي اينها  
مـن  .   تصوير مـا مـتـفـاوت اسـت           

ميگويم اگر نظام اسلامي تـمـامـا        
به زير کشيده نشود، سران نظام بـه    

 سـال خشـونـت        ٢٦جرم جنايت و      
حاکم محاکمه نشوند، بساط ديـن      
از دولت و آموزش و پرورش جـمـع         
نشود، مساجد و مـقـوفـاتشـان بـه           
ــا و                 ــه ــودک ــدک ــه ــجــاد م ــع اي ــف ن

مصادره نشود،  . . .   بيمارستانها و   
جمهوري اسلامـي مـنـحـل اعـلام           
نشود، ارتش و سپاه و کـمـيـتـه و               
نيروهاي انتظامـي خـلـع سـلاح و            
منحل نشود، زنـدانـهـا را تصـرف           
نکنيم، درهايش را نـبـنـديـم و بـه             
موزه تـبـديـل نـکـنـيـم، اگـر لـغـو                   
حجاب اجباري و آپارتايد جنسـي،    
لغو حکم اعدام و سنگسار و کليه       
مجازاتهـاي اسـلامـي بـه عـنـوان             
فرمان پيروزي قـيـام مـردم اعـلام           
نشود، اگر بساط مفتخوري اينهـا      
بـه قــيــمــت فــقــر و فــلاکــت و تــن              
فروشي بچه هـاي مـردم تـعـطـيـل              
نشــود، آزادي بــي قــيــد و شــرط              
سياسي، تحـزب و تـجـمـع قـانـون              
رسمي کشور نشود، پرداخت بيمـه      
بيکاري مکفي فورا قانـون کشـور        
نشود، کليه قوانين زن آزار ملـغـي        

مــا و مــردم       . . .   اعــلام نشــود، و      
 ۱۰پيروز نشده ايم،              
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ــه                ــد زن ــن ــاي چ ــرده ــوضــوع م م
ــه  ــقــط در                مســال اي اســت كــه ف

كشورهاي اسـلامـي وجـوددارد و          
فقط دين اسـلام ايـن امـر را آزاد              
گذاشته اسـت و بـه مـردان اجـازه              

وقتي . داده تا چند زن اختيار كنند     
پـرسـيـم چـرا زن            از اين مردان مـي  

دهند كـار     گيريد پاسخ مي    دوم مي 
ما شرعي و قانونـي اسـت شـرعـاً            

 . زن اختيار كنيم۴توانيم تا  مي
اين مردان به كار پيامبر اسـتـنـاد          

كنند كه البته باعث سو تعبير        مي
ــده اســت             ــروهــي ش ــرد     . گ ــا م آي

ــود را در رده                  ــد خ ــاي امــروزي ب
پيامبر قرار دهد و خـود را بـا او              
مقايسه كند و در بـرابـر مـلامـت            
ديگـران از ايـن مـوضـوع سـپـري               
بسازد و از خود دفاع كنـد؟اگـر از      
روي منطق به مسئله نگـاه کـنـيـم           
ــد                ــرن ــادارت زن هــا از مــردهــا وف
ــرگ         ــودمـــ ــاوجـــ ــاري بـــ ــيـــ وبســـ
شــوهــرحــاضــر بــه ازدواج مــجــدد         

 .نيستند
در اين باره گفتـگـويـي داشـتـم بـا              
زنــانــي کــه هــمــســرانشــان ازدواج         

جـالـب اسـت در        .   مجدد کرده انـد    
اين گفت وگوها زنـان بـيـشـتـريـن             
تقصير را بـرگـردن زنـان فـامـيـل               

به عبارتي اين مردان    .   گذاشته اند 
قبـلا خـوب بـوده انـد امـا تـحـت                  
تاثير ديگر زنان فاميل به اين امر     
تن داده اند، يا در جايي ديگـر در          
تداوم خشونتي کـه بـر آنـان رفـتـه              
است اعمال اين خشونـت قـانـونـي          
ــه                    ــيــد کــرده و ب ــاي ــان ت ــر زن را ب

بـه  .   بازتوليـد آن کـمـک کـرده انـد             
واقــع در ايــن چــرخــه زنــان ابــتــدا            
مقاومت کرده اند و سپس منفعـل   
شده و حتي خود پا پيش نهاده اند        
و در نهايت هم به مرحلـه پـذيـرش           

چرخه اي که اگر تـداوم     . رسيده اند   

يابد ماجراي ازدواج مجدد آقايـان      
 .هم ادامه خواهد داشت

مــردهــايــي کــه بــاوجــود داشــتــن          
همسر اقدام به ازدواج مجدد مـي        
كــنــنــد بــه چــنــد دســتــه تــقــســيــم           

 :شوند مي
ــچــه دار                   دســتــه اول از زن اول ب

شوند و داشتن بچـه را بـهـانـه              نمي
 .مي كنند

 سال پيش   ۲۵خانم الف مي گويد     
ازدواج كردم بعد از كلي اين دكتـر        
آن دكتر بالاخره فهميـديـم كـه مـا            

سـه سـال     . شـويـم     صاحب بچه نـمـي    
قبل با هم تصميم گرفتيم شـوهـرم       

فکر كـردم اگـر      . ازدواج مجدد کند  
زحمت كشيديـم و در عـرض ايـن             
چند سال مال و منالي جمع كرديم   

بـا  . چرا ديگران صـاحـبـش نشـونـد          
اين خيال بيهوده رضايت دادم کـه        

پرس و  . ازدواج كند و بچه دار شود     
جو كردم و از بين آشنايان خانـمـي         

 سـال    ۲۵ سال داشـت و        ۲۰را كه   
از شوهرم کوچک تـربـود انـتـخـاب            
كردم که قبلاً ازدواج نـا مـوفـقـي             
داشـتــه و دخــتــري هــم ثـمــره ايــن             

به ايـن فـكـر كـردم تـا            . ازدواج بود 
اي    ام زنــدگــي كــنــم و غصــه            زنــده

اگر هم مردم هر كس     . نداشته باشم 
ــبــرد ديــگــر چــه              ارث مــي   ــرد ب ب

اهميتي دارد؟حالا كه زن ديـگـري        
وارد زندگي ام شده است و هر روز         
آرزوي زندگي گذشته را مـي كـنـم          

بـعـد   . تازه فهميده ام كه اشتباه بود     
انـد     از سه سال هنوز بچه دار نشده      

: روزي به شوخي به شوهـرم گـفـتـم          
بچه دار نشده طـلاقـش بـده فـوري            

اين چه حرفي است او پروانه      :   گفت
با ايـن حـرف دنـيـا          . اين خانه است  

روسرم چرخيد چقدر اين حرف مـرا       
فهـمـيـدم ديـگـر آن          . غصه دار كرد  

نفوذ گذشته را روي شوهـرم نـدارم         

ام    و محبوبيتم را هم از دست داده      
و جاي مرا كـس ديـگـري گـرفـتـه               

 ...خودم كردم كه
پرسيم چطـور   از زن دوم اين آقا مي   

 سـال از تـو         ۲۵شد با مردي كـه        
بزرگ تر است ازدواج كـردي مـي           

از ازدواج اولم خير نديدم بـا  :   گويد
داشتن يك دختر طلاق گرفتم چون       
پدر و مادرم فوت كـردنـد بـعـد از             

اذيـت و    . طلاق خـانـه بـرادرم بـودم         
آزارهاي برادر و زن برادرم مـرا بـه          
سـتـوه آورده بــودسـربـارشـان بــودم            

هـايشـان تـمـامـي           طعنه و كـنـايـه      
نداشت تا اين كه ايـن خـانـم بـراي             
شوهرش به خواستگـاريـم آمـد بـا           
وجود اين كه مي دانستـم سـرهـوو        
ــن                   ــجــات از اي ــراي ن مــي روم ب
وضعيت فوري قبول كردم حالا هم      
هر طوري باشد بهتر از وضـعـيـتـم           

 .در گذشته است
اي ديگر از مـردهـا صـاحـب            دسته

 پسردار نمي    
�z�.�¸�

  از             
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 ... مردان٨بقيه از صفحه
بود و شوهرم او را عـقـد كـرد بـا                 
آمدن او ما ديگر درزندگي شوهرم      

هـايـم حـتـي در           بيچاره بچه . مرديم
دخـتـرهـايـم     . حق آنها پـدري نـکـرد       

عــاشــق تــحــصــيــل بــودنــدامــابــه         
خاطرنبود امكانـات نـتـوانسـتـنـد          
ادامــه دهــنــد و چــون جــهــيــزيــه              
نداشتندنمي توانسـتـنـد انـتـخـاب          
كنند و در نـهـايـت هـر كـدام يـك                 
ازدواج تـــحـــمـــيـــلـــي را قـــبـــول             

ــردنــد  ــيــچــكــدام         . ك ــايــم ه پســره
تحصيل نكردند و همه آنها بيكار      

اوايل رفتار شوهـرم خـوب       . هستند
بود اما كم كـم آن زن نـفـوذش را               
روي او زيــاد كــرد و نــفــوذش بــه             
حدي رسيد كه ديگر ما فـرامـوش         

خوب من هم حقي دارم بـه       .   شديم  
هــايــم تــحــمــل مــي          خــاطــر بــچــه   

حــتــي خــرجــي مــا را نــمــي           . كــنــم
بعد از مرگ پدر شـوهـرم مـا          . دهد

ثروتـمـنـد شـديـم و شـوهـرم هـمـه                  
ثــروتــش را بــه پــاي هــمــســر دوم             
ريخته و او در رفـاه زنـدگـي مـي               

زمان نداري هايش مـن بـودم        . كند
و بدبختي هايش حالا هم كه دارد        

مـن كـه     . باز هم براي مـن نـيـسـت          
منبع در آمـدي نـدارم چشـمـم بـه               

اگــر حســابــش را       . دســت اوســت      
بكنيد بايد حداقل حقوق كـلـفـتـي          

اسـمـاً   . اش را به من بـدهـد         در خانه 
دسـتـم بـه جـايـي          . كه شوهرم اسـت   

يعني در اين دنيا كسـي      . بندنيست

جواني ام را    . نيست حق مرا بگيرد   
به پايش ريختـم دريـغ از يـك ذره              

 .محبت
گروهي ديگر از مردان هـنـگـامـي         

شـونـد دسـت        كه كمي ثروتمند مي   
 زنند به اين كار مي
ها خدا نـكـنـد مـرد            به قول قديمي  

تا آن زمان كه    . شلوارش دو تا شود   
از نظر مالي در مضيقـه هسـتـنـد           

پرستند امـا      زن زندگي شان را مي    
زماني كه دستـشـان بـه دهـنـشـان             
رســـيـــد ديـــگـــر هـــيـــچ كـــس را             

شناسند خانمي كـه شـوهـرش           نمي
بــعــد از ثــروتــمــنــد شــدن ازدواج            

هنگامـي  :   مجدد داشته مي گويد   
كه همسرم به خواستگاريم آمـد از      
خـــود چـــيـــزي نـــداشـــت شـــغـــل            

مادرم مخـالـف    . مشخصي نداشت 
اين ازدواج بود اما پدرم مي گفت       

يـنــهــا  . روزي آدم دسـت خـداســت           
هنوز جوانند صـاحـب هـمـه چـيـز              

پـدر شـوهـرم بـا وجــود           . مـيـشـونـد    
نداري كمك مان كرد زندگـي مـان         

عروسي مـخـتـصـرو     . را شروع كنيم 
خريد جزئي يك حلقه و يـك دسـت           

خوشحال بودم که توانسـتـه      . لباس  
ام در اول زندگي به شوهرم كمكـي        

زندگي بخورونمير مـا شـروع        . کنم
اوايل كارگري مي كرد اما كم      . شد

كم در يك كبابي به صورت كارگـر        
صـاحـب   . دائم شـروع بـه كـار كـرد           

كبابي مرد خوبي بود ما را بـيـمـه          
من هـم كـار مـي كـردم             . كرده بود 

آبكشي براي همسايه هاتقريباً بـه       
دلم . آوردم  اندازه شوهرم پول در مي    

نمي آمد يك ريال از دسـتـمـزدم را           
همـه را جـمـع        . براي خود خرج كنم   

ــرم مــي                   ــه شــوه ــردم و ب مــي ك
ــم               . دادم ــم ك ــا گــذشــت ك ســال ه

صـاحـب   . وضعمان خوب شـده بـود      
تـازه مـن و       . كبـابـي شـده بـوديـم            

كشيـديـم     هايم نفس راحتي مي     بچه
فكر مي كردم خوشبخت تريـن زن        
دنيا هسـتـم و تـنـهـا زن زنـدگـي                  

خـيـال   . شوهرم باقي خـواهـم مـانـد        
مي كردم هميشه قـدردان زحـمـت          
ها قناعت ها و از خود گذشتـگـي         

من شـانـه بـه شـانـه او             . هايم است 
زحمـت كشـيـده بـودم و در تـمـام                 
زنــدگــي مشــتــركــمــان اعــتــراضــي      
نــكــرده بــودم امــا ايــن گــونــه                   

عــاقــبــت آن روز شــوم فــرا            . نشــد
با تـلـفـن يـكـي از فـامـيـل                . رسيد

هايمان مطلع شدم كـه زنـي را بـه             
انگار آب   . عقد خود در آورده است    

يخ روي سرم ريختند تمام بدنم يـخ        
برايم باور كردني نبود تا شب      . كرد

كه از سر كار برگشت و مـوضـوع           
هزار بار مردم و زنـده      . رابه او گفتم  

اوايل انكار مي كرد امـا كـم        . شدم
كم بعد از يك جرو بحث طولاني و        
گريه من تسلـيـم شـد و گـفـت زن                

خـدايـا   . گرفتم جنـايـت كـه نـكـردم          
ديـگـر حـرفـي       . شنـيـدم       درست مي 

بــراي گــفــتــن نــداشــتــم ايــن بــود             
ــزد       ــم ــت ــمــت و           ۲۰دس ــال زح  س

 .بدبختي
رسيم به مرداني كه بـه خـاطـر             مي

هوي و هـوس ازدواج مـي كـنـنـد              
البته دلايل پوچ و بي ربطي را هـم         
 .بهانه مي كنندکه منطقي نيست

اين مردان فكر عـيـش و عشـرت            
خويشند و به تنها چيزي كـه فـكـر       

اگـر  . نمي كنند زن و زنـدگـي اسـت         
هم ازدواج مجددي داشته بـاشـنـد         
بايد تاسف خورد به حال زنـي كـه            
با آنها ازدواج كـرده زيـرا هـوي و              
هوس آنها پايان نـدارد وزن دوم و          
يا سـوم آخـريـن زن آنـهـا شـمـرده                  

 ۴خانمي كـه هـمـسـرش          . شود  نمي
زن دارد و بــاز در فــكــر تــجــديــد             

كـارمـنـد    :   فراش است مـي گـويـد        
بيمارستان هستم و از نظـر مـادي         
احتياجي به شـوهـرم نـدارم الـبـتـه             

 حقوقم را بـراي خـودم خـرج           ۳/۱
مي كنم و مابقي را به شوهرم مي     

وقـتـي   . اين قانون خانه ماست   . دهم
سر من هـوو آورد مـيـدانسـتـم بـا               
اخلاقي كه شوهرم دارد اين خـانـم         

در . هم آخرين زن او نـخـواهـد بـود           
دلم گفتم بگذار بگيرد آن عـذابـي          
را كــه مــن كشــيــدم چــرا هــوويــم             
نكشد؟او كه مي دانسـت شـوهـرم          
زن دارد چرا همسـر او شـد و يـك               
زنـدگــي را نــابــود كــرد؟الــبـتــه بــا           
شنـاخـتـي كـه از شـوهـرم داشـتـم                 
خيلي او را مقـصـر نـمـي دانسـتـم              
روي هميـن اصـل خـودم بـراي زن              
سوم و چهارم به خواستگاري رفتـم       

حالا ديگر پوستـم كـلـفـت شـده و              
اصلاً غصـه اوايـل را نـدارم و بـا                

وقتي به  . ام  وضع موجود كنار آمده   
هــووهــايــم فــكــر مــي كــنــم دلــم             

سوزد خودم را خـيـلـي       برايشان مي 
از آنها خوشبخت تر مي دانم چون       
بايد صبح تا شب پـاي دار قـالـي             
بــاشــنــد و اگــر وقــتــي بــمــانــد بــه            

مگـر  . كارهاي خانه رسيدگي كنند   
به بهانه مراسم عزا از خانه بـيـرون       
بيايند و گرنه هيچ بهانه اي بـراي          
بيرون آمدن آنها قابل قبول نيسـت       
بـايـد سـريـع كـار كـنـنـد و قـالـي                     
رازودتر تمام كنند تا قالي ديگري      

 .براي آنها علم شود
رسـيـم كـه         در انتها به مـردان مـي       

اخلاق بد همسر و بي توجهي و بي   
كـنـنـد       محبتي زن را بـهـانـه مـي            

اي از آنــهــا مســائــل          بــهــانــه عــده  
كـنـنـد       جنسي است كـه ادعـا مـي         

همسرشان قادر نيـسـت بـه دلايـل           
بيماري و يا پـايـيـن بـودن غـريـزه               

 .جنسي آنان نمايند
به هر حال مسئله چـنـد زنـه بـودن             
مردان يك ناهنـجـاري اجـتـمـاعـي           
است كـه بـايـد قـانـونـاً جـلـوي آن                  
گرفته شود وگرنه هيچ زني امنيت 

 .رواني نخواهد داشت
  

 برگرفته از سايت تريبون فمينيستی
 
  

 

 ... نامه های٨بقيه از صفحه 
! بايد بجنگيم تا به اين افق برسيم       

ما !   اعلام ميکنيم که قبول نيست   
به کمتر از اين حداقل خواستـهـاي        

مــا بــه   ! خــود رضــايــت نــمــيــدهــيــم    
عنوان سازمان رهايي زن به هـيـچ       
تغييري به جز ملغي اعـلام کـردن          
کل بساط خشونتي کـه عـلـيـه زن            
در ايـن جـامـعـه بـرپـا شـده اسـت                  

مـعـنـي لـويـا        .   رضايت نمـيـدهـيـم     
جــرگــه افــغــانســتــان و يــا شــوراي         

موقت عراق براي ميليونها زن در       
ايـن کشـورهـا، عـدم لـغـو قـانــون                
سنگسار در يکي و اعـلام قـانـون           

! حجاب در آن ديگـري بـوده اسـت          
اين واقعيتي است کـه جـلـو چشـم            

سهم زنان در عراق از     .   همه ماست 
برکنـاري صـدام بـه شـيـوه و افـق                 
غرب، چاقو کشيدن روي صـورت        
زنان در کرکوک و بـغـداد بـه جـرم               

جـنـبـش بـرابـري        .   بدحجابي اسـت   
طلبـي زنـان و مـردان آزاديـخـواه               

ايران بايد در چـهـارچـوب تصـويـر            
عمومي پيروزي چپ جامعه ايـران      

مـا  .   حرکت و آنها را تقويـت کـنـد         
ذره ايي براي تلاـشـهـاي رفـرانـدوم           
طلبـانـه ايـي کـه سـوداي اصـلاح               
قوانين اسلامي و يـا حـفـظ دم و              
دســتــگــاه دولــتــي نــظــام را و                   
جايگزيني عمـامـه را بـا فـوکـول              
کــراواتــي هــا دارد ارزش قــائــل             
نيستيم، افشـايشـان مـيـکـنـيـم و             
بـراي تـفــوق تصـويـر خـودمـان از               

پيروزي مردم ايران به سينـه تـمـام          
. اين سياستها دسـت رد مـيـزنـيـم           

پرسيده ايي کـه روي ويـرانـه هـاي             
اين نظام آيا ساختن برجي کـه مـا          

. ميخواهيم کـار سـاده ايـي اسـت           
سـاده  !   پاسخ من اين اسـت کـه نـه          

و کليه کساني هم که آن را       .   نيست
ساده جلوه ميدهند يا خودفريبـنـد       

تـوام  .   يا ريـگـي در کـفـش دارنـد             
کردن سرنگوني نظـام بـا پـيـروزي            
مردم و ساختـن دنـيـاي بـهـتـر بـر                

ويرانه هاي اين نظـام کـاري اسـت           
آنـچـه   ! دشوار، اما عملي و ممکن 

نه فقط دشوار، بلکه غير عملي و        
غير ممکن است، نگه داشتن ايـن       

احـتـيـاج بـه       ! عمـارت ويـران اسـت       
بــرنــامــه ريــزي اســت، بلــه حــتــمــا         

ــه     .   هــمــيــنــطــور اســت      احــتــيــاج ب
سازماندهي است، بله همـيـنـطـور        

. اما ممکن و شـدنـي اسـت        .   است
ما بطور عيني نشان ميدهيـم کـه         

  ١٠.                 شدني است
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 ... اين١بقيه از صفحه 
ــا              اعــتــصــابــات و تــحــصــن را ب
ــاســخ                  ــه دار پ ــوب ــوب و چ ــرک س
ميگويند، خـبـري از حـق راي و              

اينها خود مظهـر    !   انتخاب نيست 
بي حـقـوقـي و سـلـب حـق راي و                  

مردم ايـران بـا       !   انتخاب مردمند 
اعتراض و مـبـارزه خـود راي بـه             

مـا از شـمـا        !   رفتن اينها داده اند   

ميخواهيم که عليه اين کـمـپـيـن          
نمايش بي حقوقي مردم به ميدان      

ما از شما ميخواهيم کـه      .   بياييد
ــره              ــس مســخ ــال ــج ــد م ــذاري ــگ ن
تبليغات انتخـابـاتـيـشـان را بـپـا             
کنند، ما از شما ميخواهـيـم کـه          
گردهمايي اينها را بـراي گـدايـي          
کــردن راي از مــردم بــه نــمــايــش           

مـا از    !   محاکمه آنها بـدل کـنـيـد         

شما ميخواهيم همـانـنـد جـوانـان          
مــبــارز خــراســان و دانشــجــويــان        
تهران صدايتان را رو در روي آنها       

ما ميگوييـم تـحـريـم        !   بلند کنيد 
مــا !   انــتــخــابــات کــافــي نــيــســت      

خواهان مبارزه فعال مردم عـلـيـه        
. مضـحــکــه انــتــخـابــات هسـتــيــم       

نبايد گـذاشـت کـه صـنـدوقـهـاي              
رايشان را به اسم مـردم ايـران پـر            

 .کنند
ما همه زنان و مـردان آزاديـخـواه          
را به يک مبـارزه فـعـال سـيـاسـي              
 .عليه انتخابات دعوت ميکنيم

بــه مــبــارزه مــا و خــيــل وســيــع             
آزاديخـواهـان عـلـيـه انـتـخـابـات              

 !بپيونديد

 ... نهادهای١بقيه از صفحه 
 علوم انساني نوين، مـعـادلات و        
سنن کهنه و تابوهاي حاكم را بـر          
هم ريخته و در صدر آن انسـان و            
ــد،                ــه ــن ــرامــت وي را ارج مــي ك
ضرورت بازنگري و تـجـديـد نـظـر           
در قوانين و توجه به اصل مسـلـم          
حقـوقـي يـعـنـي رعـايـت عـدل و                 
انصاف بيشتـر از پـيـش ضـروري            

 .شده است
در ايــن صــورت، انــتــقــام جــويــي         
اولــيــاي دم خــانــواده ي مــقــتــول           
نيست كه بايد سرنوشـت انسـانـي         

  .را تعيين کند
كبري نه آخـريـن صـورت مسـالـه             
بلكه قرباني مـنـاسـبـات نـابـرابـر             

 .اجتماعي است
هــزاران انســان بــي پــنــاه ديــگــر            
هستند كه با پاينترين مـعـيـار و           
استاندارد يک زنـدگـي مـتـعـارف           

انســانــي روزگــار مــيــگــذرانــنــد و       
مــمــکــن اســت ســرنــوشــت كــبــري       
ســـرنـــوشـــت گـــريـــزنـــاپـــذيـــرآنـــان     

  .نيزباشد
تا زمانيكه فقر و محرومـيـت در         
جامعه هست و تا زمانيکـه زنـان         
و مخصوصا زنان خانه دار هـيـچ          
تــامــيــن اجــتــمــاعــي اي نــدارنــد          
اينگونه سرنوشتها بر زندگي آنـان      
 .سايه شومش را خواهد گستراند

سرنـوشـت زنـان کـه اسـيـر انـواع                
خشونتـهـاي پـنـهـان و آشـکـار و                
تبعيض و نابرابري هستنـد حـتـي         

کـبـرا   .   فراتر از مساله کبـرا اسـت       
رحمانپور تنها يک نمونه در ميان      
خيل عظيم انسانهـايـي اسـت کـه           
هــــر کــــدام بــــه نــــوعــــي در                   

بي حرمتـيـهـا       خشونتها، چنگال  
جامعـه مـردسـالار         و نابرابريهاي 

 .گرفتاراند
نـجـات کـبـرا تـنـهـا               تلاش بـراي   

يـک انسـان        دفاع از حـق زنـدگـي        
دردمند و تحـقـيـر شـده نـيـسـت،               
بلکه همدردي با جامعه وسيـعـتـر        
زنان است که از شرايط نـابـرابـر و           
تبعيض و خشونت رنج ميبرنـد و        
هيچ قانوني مدافع حقوق پـايـمـال        

وقتي پاي قانـون  .   شده شان نيست  
هم به ميان مـي آيـد تـازه درد و               

 .رنج مضاعف ميشود
حکم اعدام کبرا رحمان پور بـايـد         

اين خواست قلبي هـمـه      .   لغو شود 
زنان و مرداني است که نميتوانند      
و نميخواهند نسبت به سـرنـوشـت        
کبرا و کبراهاي ديگربيـتـفـاوت و        

 .بي اعتنا باشند
ــردم                   ــه م ــم ــا ه ــصــدا ب ــم ــا ه م
انساندوست جهـان خـواهـان لـغـو           

حــکــم اعــدام کــبــرا رحــمــانــپــور           
از هر تـلاـشـي بـراي ايـن            .   هستيم

مـا هـمـه      .   کار نبايد فروگذار کرد   
انسانهاي شـريـف جـامـعـه را بـه               
عکس العمل انساني در مـقـابـل          
 .اين مساله دردناک فراميخوانيم

ديـبـا عـلـيـخـانـي دبـيـر جـامـعـه                   
 حمايت از زنان

 ۸۴ فروردين ۲۲
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برگرفته از سايت جامعه حمايت از 

 زنان

 ... نامه های٩بقيه از صفحه
بر عکس تصوير تـو، مـن نسـل             
جوان جامعـه ايـران را مـاتـريـال             
انساني تحقق يک نظام بهتر، يـک       

مـن تـلاش     .   آينده بهتـر مـيـدانـم       
خودم، تو و اين نسل را خود جزو        
ارکان   مهم اين سياست ممـکـن         

به نظر من قبـل     .   و عملي ميدانم  
از هــر چــيــز مــردم ايــران بــراي              
ممکن کردن اين تصويري که من    
آن را اينجا بيان کردم احتياج بـه         

ايـن  .   رهبر و ستاد رهبـري دارنـد       

تنها ضـمـانـت مـمـکـن کـردن و                
عملي کردن پيروزي مردم در اين      

ايــن بــزرگــتــريــن    .   پلــه اول اســت     
مشکل پيش روي جنـبـش مـردم         

سرآخر بد نيست نـظـر مـرا        .   است
در بــاره ســرود اي ايــران هــم                   
ــر               بشــنــوي، چــرا کــه در تصــوي
خودت از آن به عنوان پـيـروزي و          

سـرود اي    .   افتخار يـاد کـرده اي        
ايران سرود جنبشي اسـت کـه در          
آن به جـاي انسـان و انسـانـيـت،               
نــاســيــونــالــيــســم، آريــايــي گــري        

. فاشيستي، قـومـي هـدف اسـت         
ما خاک را فداي انسان ميکـنـيـم         

سرود اي ايـران و       !   و نه بر عکس   
پرچم مارک جنبشي اسـت کـه از          
قضا پيروزي اش در گرو شکست      

اينهـا نـمـيـخـواهـنـد          .   مردم است 
تغيير بوجود آورند، اينـهـا تـمـام          
تلاششان ايـن اسـت کـه اوضـاع             

کل سيستـم   .   سابق را اعاده کنند   
سياسي و نظام مورد علاقه شـان       

سيستمي که فرزند   .   ضد زن است  
ذکور خانواده ايي مادام العمر از      

طريق خفقان و اسـتـثـمـار مـردم             
بصورت طفيلي با اتکاء بـه خـدا         

همـيـن   !   و ارتش حکومت ميکند   
نســل مــورد اشــاره مــن، اجــازه           
نخواهند داد که ايـران بـه عـقـب            

. من خوش بـيـنـم   .   برگردانده شود 
افتخار اين جنبش برقراري آزادي  
و برابري، عدالت اجتماعي، رفاه      

ايـن  .   و خوشبـخـتـي مـردم اسـت          
است آن هدفي کـه مـا جـمـلـگـي              

 .براي تحققش ميکوشيم


